


طاشن نف میات آم و دوزای 
او ب‌جای گذاشته است . «بسوه 





پهعتری مي‌کویدکه « هش 
لور باود نایذیسری تروتمند 
است وبه تتهاثی‌دديك خانمجلل 
وپرشکوه با چند دوچین‌خدعه 
ند گی‌میکند: بآ نکه پدرومادد 
قوم‌وخویتی, وبا احیاناً نامزدی 
دافعهباشدا تنها مرکومی هنریتا 
«گیاه شناسی» است. 

او تمامی اوقات خود دا 
رقف مطالنه این‌علم می‌کند ودد 
دانشگاه محلی‌شان نیسن استاد 
رخ کی 
شکرده‌ای خوددا بسرای جلب 
توجههنر یت بکأدمیبرد وسبی‌می- 
کید که آورا مفتون جاذیٌ خود 
سا دکه تفا 


تا حدی‌هم وداین 
آمر توفیق مي‌بابد. او هنریتادا 








ای است. هر‌تمام 








یی پذبرد. در راء خانهء هنری 
تظاهرمی کنه بای ن همان 
به علم «کیاء شناسی» دادد. 
نها دو هفته پس دیدن 
موعد پرداخت قرض پنجاه هزاد 
دلاری عموی هتری پاقی ماتدء 
عتری مجبود 
است ظرف این دوهفتهبههر نحو 
ممکن پاهتریتا ازدداع کند. او 








است وینایر 





برای‌تیل به‌هدف, تعام وق‌خود 
دا مسروف-طا له دد ژمینهکیاه 
قناسمی کند چهمیدا ند که زد 

سم 











می‌سا که ننی‌خواهه 
دا روکند, چهآنکه ظرق همین 
چید روژآشائی, عاذق او خده 
استاهتریهم که در 
مناسي‌م‌بیند 
یکنبةٌ آینده تیین 
حتریتا هم اژخدا میخواهد عرچه 
زودتی ازدواح کدو 

ذ یمد « وکیل خود 








اژدواجش مطلع می ساژد . مك 


فرمون باتتیدت این خبر یخدت 
عکس السل نتان میدهد . او 
اعتر اف میکندکه سالها«هتریتا» 
اه سس 
جرات ابراة 

است وحالا هباقر ات 

















او « می‌گوی که دیکر خیلی‌دیر 
خده واو پهکس دیگری‌قول داده 
است. 
مكفرسون» «دری دا متهم 
می‌کند به ایتکه بعاطر تصاحب 
تروت‌هتریتامیخواهدبا و اذدواع 
کید اما ختپتا ادا مطملن هی 
دبری خودش صاحبمال 
است و بنا 





اژدواج دعوت عیکتد. 
ی از آنکه هبریتا اد 
حت نات بت ویس فا 

دا تراك میکوید, عموهری ک‌حالا 
یگ ازهبه قشایا باخبرشدهاست 
ودد می‌بابد که بهرهکلاث و ده 
پرابری که امیدواد بوده بعواند 
اژحتری عطا له کند,هخطر فاد 

است.بلافاصله بهمات فرسونتلفن 
می‌کند وحقایق دا برای او فاش 












می‌بائد. و بدیهی است که ما 
قرسون اذ وقوق بر این حقایق 
تا چه حد خوشحال و دوق نده 
می‌شود - بد 
یك‌دوذ پش از آنکه مراس 
داح سس بکرد ؛ مك فرسون 
دهتری وحنریا یرود وقشبه 











داستان 








| برای هنر نا تمریف کید < 
عنری‌فودا باذیرکی ولیلماقلانه 
وترحمانکیزی بیقر ضکرفتن 
بل اذمبویش می آورو . اد می 
کوید که دديك شرابط بحرالی 
فصد خود کدی داشته است , اما 
چشاطر آنکه قبل ازم رگ تما 
کارهایش دا مرو ساعان بعشد : 
مبلفی ازعدو هری قرض می‌کند. 

مك فرسون؛ عترید آهسخره 
میکند و می کویدکه عجب دلبل 
احمتانهای آودده است ؛ دلسي 


هدر تاه 








بیان صددرسد و با 





عم قلب, یاهدری است.. 

او حتی بخاطلن آنکه مردم 
قکر فکنند هنری بغاطر پول با 
و ازدراع مي‌کند , وسته چکش 
را دراختماد وی میکذارد ومی 
کوی دکه‌هرچهز ودئر:پیثی از آفکه 
مرا 
بدهی‌خوور| بهعمویی بورداژد + 
مك‌فرسوننکه اوضاع داغیلی‌پس 





ازوواجتان برگزارشود ؛ 





می‌سازندکه‌عجا نا خووشر | شکشد. 


یقیه در صقحه ۳ 






















۳« 
امااین جتیةٌ س رکرم کنتده 
بودت بالتفه تیازی‌بدات 
ندادد که ببس وهیح توع 
مدل‌تجربه قدة قبلی‌باشد. 
ولزوماً درخود 
مرسوم ومتعادف‌یاشد.» 








ندارم که‌انقلابدر صست 
مینما از چانب مازما نها 
ویا آثانکه بیتتر حرف 
می‌ژنند و کمترکارمیکندد, 
سربرخیزاند. اي آقلاب 
نها بدستهای فیلساذان 





می‌سازندوهیج اوع دضایت 
و خرسندی بخصوسي دا 
جمتجو الم کندد مکی 
تحقق آرژومایتان برای 
ساخین قیلنهای فتدسی 
آرتیستيك. این انقلاب 


همچتین به للف یادیهای 





دولت دیا ایجاد تعارنیها 
نیز دخ تصواهه نوم 
کرچه البعه دولت عمکن 
ات کی مور ونان 
دلائلی‌چدا از نبت‌ومنظور 
اولیٌ وخالق » کنکهالی 
پکند 





زده خده بود ونمایش آذا 
برای تماثا گران ممنوع 
اعلام شده ببود » برای 





علاوه بر آفکه براحتی 
پاسعکوی هزین تهیثفیلم 
است , ارقامکزافیدا یز 
بهعتوان سووخا لم‌تیلیا 
نتان می‌دهد مسا شاهد 
کنجکاوی‌شرپبی‌هستیم بر ای 
فکریستن وتماهای فلم - 
هایکه‌زهاتی ساختن آنها 
ابد مجاژتبود ویااگرهم 
ساخته‌می‌شد‌ند, حق‌توژیم 
وتمایش آنها مشروط به 
شرایط بسیار محدو دی‌ميشد. 
حمین کنجکاوی ؛ و همین 


کب یتینما هامید ند 





ی قکندهتر ین عامل است| 
دای که دد آنتهرمانه 
قیلم شم می‌تواند ينك 
هموسکوئل معتاد ‏ يك 
سرباز » يك وکیل » دیا 
يك ن همجنی باز باشد, 
بهنظل بر دنبای که درآ 
تهرمان فیلم تنها میتوانه 
نماینده و توجیه کنندم 
ارزخهایداستین يك‌جامهط 
استانی باشد ۰ اضلراداً 
ارچحیت دادد. 

برایآنته چه‌چیزی 
ددستوچهجبزی فلط است؟ 
این سلود گاهی دوشن و 
واشح همعنه : اکترا مجو 
می‌توند :و گاهی 
تاری وت رکی میگ ای 
عر يك از این حالات سه 
کانه , بسته به مقتضیات 
متقاونی‌هستندکه‌هرچندگاه 
از نزديك مودد بردسی و 
مطالمه قراد مکی ند . 

یکیازکلیشه‌ای‌بوج 
وپی‌معنیخوفهسیدماآینست؛ 
«میع چیزی نیستکه يك 
قیلم عوب تتوانه هفایش 
باشد» چه فیلم خوبی ٩‏ 














برای‌بشی از مرده ۰ يك 
قیلم خوب » قیلمی ان ت که 
آنها وقتیکه دیده‌اندش ؛ 
از آثاحساس‌تنش کرده نم 
ولی دد موش فیلم خدیدا 
پرفروش بوده است. پرای 
دیکران, ها نقدرمتنسب 
بودهنه ولیاحاطه بیشتری 
لفات داشتها نو اذ سرب 
بازی با کلمات تواستهنق 
تممب‌خوور امعلی نگهداد ند 
این فیلم يك کاد سيك اذ 
آماتوریزم متظاهراله و 





لاف ذننده استکه تست 
توی کندکانفیم ژفراهم 
آوردن امتنانی جهت پخش 
ع آن درسلحی‌وسیع 









رده امتتاعمی‌ور فد 
و عپی زماتیکه س‌انجام 
جرا ساس‌سیستم نما یش افتخا ی 
روی‌بردهمیرود. با ی فاوتی 
وعدم استیال‌مردم مواجه 


می‌کردد ۰ دنباله داره 









چه فیلم د سه قاپ » دا با جز 
می‌توانت بسااد مگر اینکه 
کر 

تا فدای اد کنم امروژ چا ۱ 
ودرویش می‌کنرد... ۱ 






این فناها و با آث آدمها ز 
نه باشد. 








اد وخندانید, يك نفی ۵ 
آب دارد می‌سپارد جان . يك‌نفی دادد. دست ویای داثم می‌ژند.ذیر 
از رونت ری نید | ره 

همچنین آمیختن گریای‌يك پیرژن به هنگام چیدن 
يك کل از کناد تور يك جوان تایام باقست‌های دیگر فیلم شصا 
(که کلا رئالیستی است ء مغایر دمتباین است + 

هاشعی : اگر درقحوای کلامتان می‌خواهید بکوئید که 
چودن کل و شیون آن ژث ی 13 











لیستی دادد من شخصاً 
چیدن کل و صدای شیوت 
ناد تن » ی 

8 احوهی بیان شبا و دسالل بیانتان وحرفهایتان چسه 
در قصه و سناریو و چه هعراه با کارترداتی‌تان » کمی حمراه با 
شعار وموعظه است. 

مثلا اینکه «يك قمار باز, حمیته بازندهاست و لودرمواقع. 














بردن» از این نوع محسوب می‌شود. شما دد قیلم مي خواسته‌اید. 


مروری بکنید برزندگی يك مره ازمرحلای غرق شدث دراه و 
تباهی تا مرحلای پاکی وعطوفتکامل و بدین ترئیب فیلمم شما 
آمیز میشود . قکر نمی‌کنيدکه مان این شعار ها لااقل دد 
سینداء باسر رسیده ‏ 
هاغمی : خیلی راحت است. این شاید برای شما مسأله ی 
ای دید از شمه نظر تماشاچی غادی هم همین مفووم وچود 
رد یاخیر 
شمافکر نمی کنی که طبقات مختلفی اژيك فیم دید میکندد 
فکرنیکنید هنو یطی اذ تماشاچیان ها ذحمت حتی يك 
لحظه فکر کردن دا هم بغعووشان نمی‌دهند؟ اذاين گذشته فیلم«سه‌قاب» 
کار 











ل من وحرف اول من است. 
این نوع کار دد اسم‌گذاری روی قصاتان هم وجوو 
داشته . قصه‌ی شماً در اصل < 6غ رنگی های مچاله شده » نام 








داد : 
هاشمی؛ یمسی همان پول‌هال ی که دد دست قماد باز دد گرد 
6 و لابد بادلیل اینکه فیلم دنگی نبوده , اسم آن دا 
تغیبر داده‌اید . 
هاشمی : بله 


من تصود می‌کنم که شماً بادلیل اینکه می خو است‌اپلا 
فیلعتان يك آرتیست اول داشته باشد زندگی يك مرددا همراه با 
يك اجتماع پیش برده‌اید. 

<آشمی : قصه‌ی من وفیلم من قصه برژو ات . شایند اگسی 
ی «حسین جوجو» بویسم وشع‌کلا تفاوت میدا 








آن‌سورت حتاً شما خیال میکردید ومی‌گفتيد که من خواستهام 
از «حین جوجوء يك قهرمان بسازم 
6 درفیلم؛ ماجراها ؛ صحنه‌ها وشخصیت‌های زالدی 
وجود داردکه نشان از (تاحدودی) عدمآگاهی‌شما برای نوشتن 
يك سنارربوی بی‌عیب وتقص دارد. صحنه‌ی ابدای فیلم؛ سکانس 
پولگرفتن از آن حاجی‌بازاری» صحنه‌ی خواستگاری (به صورت 
فعلی) شخسیت آن زن رقاصه ...از این نوع است : 
هاشمی: درموددسکانی پولگرفتن آذآن حاجی باذادی 
اکرسمضی‌مسائل مبتلابه ما تا ایح دست ویا 
وال بررای‌شما پیش نم آهد که بحث داجع‌به 

















ح یوم نیلولانی‌دادد. 
محنه‌های خوامتکاری درحال ی که قما از پردآغتن 
ای قیلم کلهدارید فکر می‌کن که این‌ددست‌جواب 





نرقامهعم شناخت‌شاد| کار ا کش اسداثقمیرفظب 


قه است» دوشیم کند. بقیه ددصفحه ۳۱ 





در گفتگوتی با بت کمدین 


-۲- 





فیلم اخیر شما شوهر پاستودیزه چه امتیازات و 
تفاو تهالی با فیلم‌ها ی گذشته شما دارد ٩‏ 





هر فیلساژی بنناید سمی‌کند در فیلمی دا که میساژه با 
فیلم قبل از آث فرق داشته باشد و باید سمی‌اش دد این باشد که 
چیزهای نانوی عرضه کند. دد شوهر باستودیزه بمقيدة من از 
نظر باژیها و تحراد و دیتم و تساذگی داستاث وجه تمایز زیادی 
موجود است و این تماثاگران هستند که با دیدن این فیلم گفتار 
مرا تمائید میکنده ( چوث بنظر هن دد ایسن جود موفارد است کنه 
تعاخاگر بای فیلم دا تائیه کند) . 

مثلا چرا يك فیام در مدیوم جاحلی تمیسازید ۰ از 
فیلم‌های جاهلی خوشتان نمیآید 1 

- من‌همیشه اژاقتیای ولید بیزاد بودم وعمیته هم مخالف 
آنها لی‌عستم که در کارشال دنیا ل‌رو ومقلد میاشته به‌عقيده من‌دلیلی 
ندارد اگر یکی‌دوتا فیلم جاهلی‌موده پسند تماشاچی قراد گرفت + 
عنهم قدم‌جای پایآتها گذاشته وفیلم‌جاهلی بسازم ویا درنقتی يك 
جاهل أهرشوم , ولیدر آینده داستاتی دارم که فرم و محتوی آن 
تقریباً جاهلیزم میباعد و لی‌الیته بامایه طتزور ه‌ها ی از کميك و بای 
بگویم باز اژراه وروش‌خودم دداین‌توع قیلم هم دست بر نشواهپداشت 
ودیکرایتکه این قیل مکمدی‌جاهلی تقریبا درزحانی‌ساخته خواهد شد 
که تاحدودی فیلم‌های جاعلی دیگر برای مردم کهنه شده و آن ژمات 
است که تمااگر متوجه خواهد شدکه داستان قیلم من چقدد تو و 
تازه است . 

8 شما در گفتهتان اشاره‌کردید به‌اینکه فیلعی در آینده 
خواهید ساخت‌که قرم دعحتویآن تقرییاً جاحلیزم میباشد ععکن 




















است برای ما قرم ومحتوی دا در سینمای فارسی تعر بف‌کنید ٩‏ 

- هرم یمنی‌ایتکه درفیام مثلا جاهلی يك جاهل لباس و کلاء 
جاحلی داتتهباتد ومکان وقوع داستان هم یا ارچه‌باشد , فرم‌ددسینها 
ینی‌همین . محتوی یمنی‌موضوع داستان قیلم , متلا موضوعات عصب 
تاهومی » ناموی‌برستی وغیرت » مرداتگی‌وشجاعت , اينهاهم میشود 
محتوی . البته اینها که اشاده کردم یمنی‌فرم و محتوی در فیلم من 
شیوهایکميك وخندهدارخواهدبود وازقتل وحونر یزی وجاقوکشی 
آثری تخواحد بود - 

8 شما فرمودید از تقلید واقتباس‌خوشتان نمی‌آیدواز 
تقلید کردن تغرت دارید» پس چسرا در قیلمی مثل‌نوبر اصفهان 
بازی میکنید که سنار یو وحتی دکو پاژ فیلم کاملا از يك فیلم‌هندی 
بنام دام وشام است 1 

- خوب من‌که این فیلم دا ناختم من فقط دداین فیكم 
باژی کردم تاژه من قیلم دام وثام دا قبلا ندید بودم و اژ داستاث 
خبر نداشتم . دوژی که داستاث فیلم نوبر اصفهان‌داآفای دلیی‌فیروز 
برایمات خواتد من ازداستان وموشوع آن خیلی خوثمآمد و فبول 
کردم ودقتم دداین قیلم پاژ کردم لما بهرحال باذی کردن دد این 
فیلم را تعلید تمیداتم. من ققط گفتم از تفلیدکردن از دوی فرم کار 
دیکران پدم مي‌آید مثلا ایتکه اک کسی فیلم گنج قادون دا ساخت 
حمه بروند قیلم کنم قارون بساذند یا مثلا کسی فیلم جاهلی ساخت 
و موفق عد بید ازآن هبه بروند فیلم جاهلی نساژند » منظور من: از 
تقلید همین بود و باین چین‌ها هم اثاده کردم و گفتم خوشم نمی‌آید 
اما تقلیه ازيك داستان نهتدها خطانیست پلکه کار بسیارپسندیده‌ای 
است وودتمام دنیا مرسوم است وورامریکا و ادویا بارها شده که , 
فیلسازان معتلف از يك داستان فیلم هسای متمدوی ساختند , مثلا 
بیتوایان وفیره ... نا براین داستان دا هکس میتوان به نلیقشدود 
تتظیم کند. وباقوق وعوق رورش کار کند وقیلم بسازد ء 


8 یعنی شما میگوئید يك فیلهسال کار پسندیده‌ای میکند 
که يك فیلم هندی یاترکی دا میگذارد توی موو بولا دعیناً پلان 
به پلان ازفلان فیلم هندی ویا ترکی کییه میکند 1 (درحالی‌کسه 
فیلم‌های ت رکی تعامی‌اش کپیه از فیلم‌های امریکالسی است حتی 
آنقدر زیادکه پوسترها و پلاکارد های فیلم کپیه شده دا عینا از 
روی پوسترهاو پلاواروهای فبلم‌سرقت شده امر یکالی می‌ساز ند) + 
آیا شما فکر میکنیدکه این گو نه فیلمسازها که باکمال افتخار از 
فیلم هندی وترکی کپیه میکنند » بجای دژدی مدئی فک رکنند و 
باعلاقه کار کنند شاید بهترازاین 

- ملم است که آگر خودشال دوی داستان فیلم کاد کنند 
ووفت بیشتری صرف يك فیلم بکنند فیلمشان بهتر ازيك فیلم کپیه 
عده اژروی فیلم ترکی می‌شود اما متأسفانه تهیه کننده فیخواهد با 
کمترین مدت يك فیلم‌ساخته شود و دد درجه اول چیزی که از يك 
کار گردان میخواهد همین است و کار گردان هم برای ایسکه به قولی 
که به تهیهکنده فیلم داده عمل کند مجبود میشود فیلیرا پا نزد‌روه 
تعام کند وپول بگیرد وبرود دویاده بیست‌روژه برای 
1 دیگر فیلم دیگری بسازد دپول دیگری بجیپ بزند . من 
برای آخکه درچ رکه اینگونه کار گردانها نباشم هرسال يك یادوفیلم 
بیشترنمیسازم وهربادبیش الماء روی داستان وستاریوودیالوگهای 
فیلم کار ميکنم وروی همه کفرهای قیلم خودم نیز نظادت دارم 






































یا بیست ره 





ادامه دار 


جالب مینمود , خودسوال داری دد ایرائه , 
یانوعمژا‌وحتیمثلالهن, ‏ عرض کنیم که « احسای 
تن ولهجه سدای کوینده ‏ داغ»این‌هفته‌ازروی‌ا کران 


حتی_ بی اطلاعی کسترده . برداشته شد , 











ش‌کت کنندش نیست که پدون تفسیر! اد سپای ۳ 
تیداند شین؛ مکاندد 0 ایرجرازابتدای " خارح کردهست.ددنمه‌ای ارو ۶ 
آشاب ففول مج . یخی تازم ازیك تتریه . وی دلائلی برای این ند « چنه وکرپً ماو » 


فوددنیست, که بیاطلاعی 


در پاده میتما سازی دد 
گوینده این‌برنامه وشاید 


ایراال ! عبای شیاویزنهیه 














و حرفهای اصولی «ستاره‌سینما» درباره سومین جشنواره سپاس 


فیلم کو تاه 
20 هفته پیش ؛ چندفیلم ۸میلیمتری دا بههمت«سینمای 
آزاد» دد محل‌تاکناء نمایش دیدیم » صرقتظ ار حدود ارزشها 
که برخی اژ آنها نسبت به یکدیکر فاصله زیادی پیدا می‌کنند « 
هد داررند , فکردارند وایده ... وباتوچهبه‌عدم‌امتانومحنوویت 
شرایط تهیه وایتکه اکشی این‌جوانها بودجه مختصی تهیه‌فیلستان 
دا ازطریقبسانداز ماهین‌ایکهاژ والدین‌خود ددیافت میدار ند 
فراهم می آودند « به انکله شعور و سلیقه خود ژمانی دوال خودرا 
باژ می‌یابده وگاهی هم خبر ... اما بهرحال موجودیت فکروعلاقه 
دا به‌ثبوت میررسانند + وهمه اجر این‌بچه‌های خوب . چندده‌نفری 
همع که بمد از تمایش فیلمایشات » تشویقشات‌میکننه ولیآنچه 
از وجتات این سینما کر اه 
, | علیرغم همه صمیعیت ومحبت چنین 
جرا بایستی مهجور باشند واینجاستکهاهمیت. 
آشعار میشود , 
«سیاس» البته يك اچر مادی نیست ومثلا معادل نمیداتم 












بییتی ‏ یگ فیلم خارج‌شد ! 





و مچنون » را از مسابقه 





۳ 
گوشه‌هائی از آث اشادت 

















ستاده میتما - سال هیجدهم 
شاره و۷ 
وی جند :پا پاراسترا یا ند 





پشتجند : منوچهر طا پل 




















هو نویسنده این بسلاه» . کریير فیل پا ارزش و ميدحيم : باصرف‌هزینهای از انتشارات شرکت مطبوعاتی ستساده سینما 

ات که ۷صا 3 با _پمپازدوقق «قیبیپیاژ منکن و بدون توچه به وارای امیاز هدعاق 

ی شکت نیلم با شکوه و منافع وحتی ی ذیر نظر کوزای نوسیدگان 
مورب خرج «همای سمادت» مادی بمنظود تجدیدحيات 8 

اتیونی» دا #جس ‏ ری با یکی ازآتاد اد ایران آددس پستی : صندوق ۲۲۰۳ 

استیو نون می‌گوید ( و وحم نطوریکه‌مرسوم ‏ به ساختن فیلم « لیلی و چاپ : لا بان للفن: ۴۰۵۱۳۰ - ۳۰۴۴۵۶ 

شایدهم مین اند)! است دنباله خبر در باره ‏ مجنو» همت‌گماشته ودد گراور : راورسازی جواهری - تللن ۲۹۳۳۱۱ 
ایشا ددمجله کرامی ‏ قصد فیلساز ددتهیه چند صنت سینما بسك وظیقه 

خواندنها خبرتهیه‌فیلمی _ فیلم خیلی خوب است‌که خطیر ملي‌دا انجام‌دادم, ‏ شود اذشرکث معذودمی- کرده است؛ این فیلم 

به اين صورت آمده اس البه در تعقیب آن آمده ‏ جون فیلم عزبود ‏ باخد و... «شکداد» استکه درآ 

عراحل‌تهیه فیلم «احسای. است که «اسماعیل نودی «برداشت اذ اشر ادبی و داش کرانی که فیلم نقش اصلی‌دا «چالانرژه 

داغ»محصولاستودیه‌تهاب ‏ علاه , سعیدمطلبی وجلال ایران بوده ودر آن دا دید‌اند , قاعدتاً دک پازی می‌کند, دد دومین 

بایائدسیدواین‌اش آماده مقدم» دعوتهشیادیز» دا جنب تجارتی‌وتقلییخاش این دلیل نیز فضادت ‏ قست اژاینمجموعهعلاوه 

تمایش‌شد ... پذیرفته‌انه که البته طبق ‏ پند و چلب مشتری بر خواهندکرد. بر«جاكکانرز» (دنیس‌ها پر ) 
کمچهت‌انللاعفادئین حسول, هيجيكزاین‌بنده نرفنهاژاین‌حیث منحصر فیلم جدید: نیل شر کت‌داشت.ستادیوی 

خیلی بی‌توجه و پلکه بی ‏ خداها اژاین امر اطلاعی ای نعادد (۱) 8 تلویزیون‌نمایش این‌قمت داه‌سام‌یکین‌با» 

علاقه در امور سیتماوسینما ‏ ندارند ۱ مجبوعه جدیدی دا آغاز ‏ نوشته بود . 


چی ؛ پولی دراختیاد فیلساز برجسته‌سینمای ۸میلیمتری‌نشواهد. 
کذارد : هیه توا «سپای» يك مجسمه فلزی با و کش طلاست + 
ولن این قددت دا دادد که این سینما گر و هم مساعانش دا بیشتر 
پشناسان وبرای چند تهیهکننده عاقمند واقعی پیشرفت سیتما دد 
ایران مشخصش کند : تا این‌تهیه کننده اژفکر آگاء ودیدگسترده 
چنین جوانی برای تثبیت هدف خود وپیشبرد - حتی 
چزئی - سیتما نقشس بمهده کیرد ویا لافل اینکه اژ چانب همین 
تهبه کننده به هروش بیشتر فکری وتکنیکی ترغیب شودوبهرحال 
کوثه‌ای از این سیتما دا پکیرد ,که قطماً وجود يك جوان آگاه 
وعلاقمند , خیلی بیشتر از يك داننده,که‌اطلاعاتش ازسینمافقیر» 
وبتای فیلمتی تحیف است , می‌تواند مشمس ثمر باشد. 

واین اقدام «سیاس» (تمیین جایه برای سیشما گر ان که 
فیلکوتاه میساژند) اولا بمتوان يك جستجوی امیل و با ارژش 
جهت یافتن استعداد و ثانیاً ترقیب سینما گران جوا در دقابت 
با یکدیکر برای‌چتن‌ماتریلهای هوت‌ندان‌تر (اافل) میتواند 
آفریخت باشد. 




















راحه‌ها بای‌عت بوجود میآیندکه 
من وشا با هم هبیردی می‌کتیم» 4 
این خاطر ,اوقت به‌هد. اب 
داننده راجع متعلات ترافيك بامن 
حرف‌زده, من تهبعنو انب #زشناس: 
پل فلب‌عنو ان پكآدم. ب حرفهای 
کوش دادهم. ه چه علت می. با ند 
ترو رکنم و بگو رکه حق تدارد 
ازمتتلاتش با موحرف بدا همیتطور 
هم در موره خودم فکر می‌کلمکاحق 
دارم از متکلتم عحب کته 

دار یوش‌تو لی‌شما که بهترین 
ومیله دابطه یشی عیتما دا دد 
اختیاد دادید ولااقل دد این يك 
مورد : از او قویتر هید ا.. 

مقدم : چرا شا حمه چیر را 
درکادر سینما اه می‌کند. ‏ 

دار یوش : چرن شما مساله 
دابطه دا پیت می‌کشيد. 

مقدم .2 نه من بیخواهیدرکادر 
مینماقک رکنم . من فقط دول آدم را 
در قثر مگیم ۰ ما خودم را با 
یك متد. من بهخودم حق می‌ده که 
ازعرفعار با يم برای آن متقد حرف 
برثم تالا هار هم حق عیدهم که 
متعلاتارشرا با من مرمیانذارد. 
این پك راجقة اثائی است. 

دار یوش : نه اسلا بحت به 
اینصورت مطرح نبود. طیعاً پك 
مقدار مشکلاتی در کار عست کهما 
می‌توانیم‌تا قردا هم درموده آ نها 
صحیت کنیم: شما وضمیت خودنائ 
دا مشخص کردید و منهم وضیت 
خودم دا : شما گفتید که | کرمی‌به 
پاژولینی فسکر می‌کند و ددبارء 
«یتجرء» می‌تویسه . من میگویم 
که‌هيچ مائمی نداد که کرمیاگر 
داش خواست به پاژولینی فک 


ما اک 5 


کاررا میکنم ۰ مهم راجع 4 منت 














(ع) «ربرداد یوش»درفاصلادوصحنه از فیلمبرداری«خالاوخورشيد» 














۳ ی «نرمده هرا تریوده قارمکنه 
«هژیر داریوش» و «جلال مقدم» یبور مرج 
ات 
مقدم 3 بمازه پمحیدامن تن دار پوش: بله این حق‌تماست 
9 خواهمراجع با مد محیت نم که اینطورقکی نید . 
راجع مهین ماه و شاه مر مقدم 2 نتیج‌اين می‌شودکهمن 





زار یوش: نهکاری‌نداريم به ما 
ی مکش ۵ خواهم حرف برنب. جروزی سور ویت مد رو بروی همدنگرمیاییم 
۲ اجز باشید یانباشید» ‏ تاکی‌بودم , واشتم مرفم. رانده‌ها . ومن می‌خویم که بپار غوب ؛ بنده 
يك‌دوذ روحیه‌تان خوب _باشد و سیولا همیته ازتارخان شتابت داد پازولیتی تم » ولیشها چتارهایدا! 
بنها مسائل تعسی . دابن داتنده هم شروع کرد به شکوم 
با ما شعی موی بت واه م۰ دیوش ؛ ایتان هرس 
خودتال است. آنتونیونی یکردذ .. یحوسلگی باه آفا من فنوا ‏ کروسس» نیستند . 
گریه می‌کند, يك‌روژهم با خانم . هتم ! ساثل من بهتو بط تست مقلم ۶ ولی ار درجند مد 
موتیکویتی در کناد ساحل‌ریویر! . دصائل تو هم به من عربوط تو رف عراف عرقید مور رو 
عفرت می کند! ولی اینها ری " مرلو دقتی ميآلیازمن نانبخرک».. بتوه «منهسم شور بومی‌کسردم و 
تما شا گر بل ری" من شروع می‌کنم به که از مشتلات .. شتاستامه‌اش را تتانش میدهم . مهم 
جهمیبون است ۰ ما رم با و عحیت کتم قاب. اصا من که چه متتحی باشد ! اما هن 
ما باید برای اکرمی و امثال او جنها فترکرم > ایشا رفدسی.. ۰ فیحوهی کهزعزی ای زیت 
تکلیف تمیین بکنم و «رابطهء است. ومقدار زیایی ا(ایق اجه مه :572 























وقتیکه فلم سار بکوی هت: 
چه ری دار آدم فیدم چا را 
تماشاحن(ه ومتهم فموزا کشت 
با خسوب » وفشی قلان 
ساختعان «لوکور بو به» هست. چرا 
می اما واجع لا بحارستاثی که 
لو درستتیح ساخ‌ای, فکر تم 3 

دار یوش : خوب , هردو 
برد گفتهاید | 











مایلمکه او بیند مععلات من 
نهیم از مشتلات اواطلاع پیدا کتم : 
اینجوری بد را با انالی به وجوه 
ميآ ید م 

داریوش : شا اژاینطریق 
میخواهید پیشرفت کنیف . 

مقدم بسا 4 فندهی‌است 

دادیوش : پی‌بکذاریدآن 
آدشیچکتی که دارد درز نجان کار 
می‌کنه + يك گوخه از فکرش هم 
پیش «لو کود بوزیه» وهپراپلیا» 
باشد. وشما هم وقتکه دادیدتار 
می‌کنید ‏ بهرحال اگر خودتان 
عم نخواهید : میدانید که دردتیا 
داد ند چه فیل‌هائی می‌سازند. ما 
که خودمان میدانیم دد جریان 
هستیم . 

مقدم : ولی شا بك افتباه 
بر رگد می‌کنید ۰ من در اینجا دادم 
فیلمم‌سازم + پدکارخا ه هم دزد 
نی می‌ساژه ‏ لاسیدآن رال 
چون مورددرخوانت مستقملیازهای 
جانعه است ارزش و ان خودش را 
6 مین ولي ارزش غلقفترق و 
ارزش مساال معنوی دار غان آرزش 
سا لل مادی‌ئیست . پاشکال زد 
جامعآماهین اس کافرهنگومادیات 
هر پشخان‌ستند. 

داریوش؛ نه قاعدتااحتیاح 
به‌فیلم فادسی هست که‌فیلم‌فادسی 
به صورتيك‌سسمت بزر گه‌دد آمدم 
است هم نقد که بهلامتيك احتیاج 
دادند , به فیلم قارسی هماحتیاج 
دادند وگرنه سا خته تمي‌شد.ولی 
من دلم می‌خواهد آث آقافی که 
دادد فلان لاستيك دا دد تهرانه 
می‌سازد, یداند کهمتلا «داتلپ» 
هم دارد چکار می‌کند. 

مقدم : له اعراومیخواهدمی 
بدانم پازولینی چر میکند : اه 
بابد بداند داتلب چه نوع لاستیکی 
رون میدهد اعر قرار است من کر 
خوب اراله بدهم؛ اوهم باید کرش 
در سلح خویی باشد. این يك را بط 
دودوتا, جیار ناست, راجله ایت که 
چرخ تعدن را میعرداند . همه بای 
احاس مئولیت بکند و يك یستم 
ارزیا نی «اققی - عمودی» سحیح در 
موردکار همه وجود داخته با 

بقیه درد صفحه ۳۰ 
























تازه‌تران 


گفتکو با : 
بریژیت 
باردو 


ستاده‌ای 
برای ۵هیشه ! 









حرفها .... 


(۲ سیتمای امروذ ابران» کبوبیش بهیمن 
وجود چند حترپیته پولساژ روتقی کرفته و 
رورهمرفته باژاد شبتاگرمي پیدا کردهعناوین 
است که تقسیم‌میشود وترخ‌هاثیست که دائیدرحال 
صود است وهمه اینها البعه دداطراف همه است. 
جزک ی که فیلم قثم بر وجود او و تاداوست. از 
ستادریست‌وسنا پومیکوئيم. از کسی کهفیمبرپایه 
اندیشه او پتامیشود. معهذ|کارش بی اجرتی او 
ههد کتان سینبای ایراث بوده است. 

حنوز که هنوذ است؛ تهیه کندد کانه خیلی 
محترم ما پرای سنارت ی 





میشود: درشرایطی کهکشورهای صاحب سینما با 

سزات: بای سنادیو ادجی بسیار قائلند 
دیا توجه ماوی و عمنوی ۰ بهترین نویسندگا 
معاصن دا با نوشتن سنادیو می کشا 

آینها باهمه منزهای ساز نده وبزد که خود 
نمی دانند تنها گرد آودی هنر پیشکان بز وگ 
کاری شمی‌تواند اذپیش پبرد چهاژاينمهمف فد 
که يك هدرپیشه بزد که «قتی ستادیوی‌ب ادژشی 
وجود نداشته باشد, خیلی زود نا گی‌اش دا دد 
فیلم از دست داده و بزودی حالت هجو بعود 
می‌گیرد 

شاید حرف بضی این پاشدکه نویسندکانه 
خوبکادی ازپیش نبرده اند» ولی حرف ا 
آیا برای‌کاد این نویسندگان, همان ادج وقربی 
دااکه براي‌عنی پیشه‌های خود قاثل شده‌اید.قائل 
شدهاید؟ آیا هیچ تجه داشته اید که این یک 
ستادیست خوبست که می‌توانند همان هنرپیشه دا 
درشرایط ایدمآل وبااهمبت دوام وقوام بدهد. 
لا خبر... وهنوژ هم که هنوز است ؛ تهیه 
کنعدگان با ارزش ماپی‌نبردهاندکهاسایوتلیات 
يك فیلم را «سنادیو» تشکیل میدهد وآنها با 
بدترینشان قصد دارند برپیه‌ای مت و ضمیق 
عماات پرطیقه بت نند: چه می‌توان بس این 
همه عتل کفت, واقما که ژهی عقل وشعود 1 

۲7 يكتمانی طبیمی‌بود که‌چیزی‌باعنوان 
«سینمای تایستا» داشته باشيم ء يك مینمای 
خرفسل (گرچه چز,‌قرائب است کهمتلاتابستان 
را جزد فسول,ه‌حاب تیاوزیم ۱) ...بهرحال‌دد 
آ زماتها به مقتضای تما گراتدگ » دد چتن 


زمان ی کمتر فیلم خوب به نمایش در عی‌آهه . 
برخی‌آزدوی جبر این‌موضوع دا پذیر امیشد‌ند 


سس ظظذة2شفشفقلظلضض هچ ۹ 
6 قاشان ۵ کناب 2۵ سینا ج اتثرز. جادرشهرداروی‌دادهجآنجه درشهرما روکداد‌ات 0 خبرها وخبرسازها 5 خنرمندا کاشادی کتاب ۸5 ما چه تفر 7نچهیر 


از اننه-ا کسه مسی شناسید 


در سینمای آذاد .. حا چندان جالب تبودند. دج ایسران و 






فل دوز یکسیه‌این . هرچندکه ابراژ میشوددد با 
هفته «سینسای آزاده با هایشان فکرد ظ بوذ قنبه این 
حمعاری کرکاء نمایش  ,‏ ای اند ۰ دلی لا منتاتجمناپران وآمریکا 
مقدادی فیلم های تجربی یی توفرق بدست .پا همتاری وزارت‌فرهننگ 
۸ میلیمتری دا پ‌تمایش " فماوددند , و هی برنامه مخترالی و 
کتاید . مرحال کوشتی اس تمایتی وزیاده دقض‌داشت" 





در اين‌جله جزفیلم برای باگرفتن بعضی اذ که توسط «بیژن کلانتری 
اترافيك تهران» ساخته استعدادها «که قطما یمن آنیتا شبولی»واعضاءتار 
«فیروزکوهری» پقیه فیلم ‏ تلاش مهجود نمی‌ماند ۰ کاه رقس هنرستا عالی 
موسیقی تهر ان اچرا شده 
گرووهی متلاازداه عتل که خب تابستان است۰ | صبح جمعه 
هی لاد یلم خوب بای مان بای یالفسرشی ال کسرده مدای 
پائیز وزمستان(۱) وبهاد: «تلاش»روژچمعه ددسینما , 

ری پهماهیت این امره صحت ویاسقعی | «تمی چمشیده سناعت ٩‏ 

دد آن روزها تداریم , به اموذ می‌پرداژيم » مت و ره 
روژهای که سینما چای خوددا خیلی بیشتر باز جلته نمایش فیل خواهد 
کرده وتعداد سینماها خیلی‌زیادشده است اقبال | واوی 3 
عردم بالسبه به سیتما درختانتر است واژجبله ات نیت | 
تفریم هایبدیهی مردم شده است ۰ اند | اسیوشی) « کوهتان 
وضع یاکمی تخفف‌تا این‌زمان ت‌يك‌چود (سا زمیج یوت درفیامی 
ست دوام آورده است , حال آننکه قعات کلا | زیچ ین 
فرق کرده. آن ژمانسینما نفتن یك‌عده یخصوسی ور میت بتهایش 
بود و حالا میتما خرودت اکتربت کدم . آن | ددخواغت آمه . 
زماث سینماها به جهت اینکه فاقد تجهبزانی حسم چنین در بر 
برای آمودگی تماشاگر به هنگام تماغای فلا است که فیلم«جدال دربعد. 
داد , شایدبخود حق می‌دادند که‌فیلم خويي | . ازظهر» (سام یبدا 
نگذادند , چه اطمینان نداشتده که فیلمتان | . قراد است «جمه فیلم#دد 
تماشاگری داشته‌باشد , اما حالا اکتر سیتماها «سیتما بلواد» به تمایشن 
تجهبزائی بر ای‌مقا بله با تابستال وارندو ایشست بک‌تاددکه ما چهت 
که می‌گوگيم نمایشی فیلم‌های پائین تر اذسایر | پیگیران آثارکارگردانهای 
ضول‌موجه نت » بنییه تباز مردم به میتما | تامبرهه طرقرق : قرم3ا 
کل همه فصول دیکرمت - امراین با 7 



























مناسبی است + 








که فیلم های ان در سطضی یر ار سید ۳ 
قولباند. جد این فرایط» تلننن و تزیی | , شگفتا از این هه 
وه صلستای میت ملق اطلاع 1 

وبایتی باشایش فیلهای حایشنه :به ۳ 
تایسعان تیز وشمی متمادل دازد تادرهبه قصول ال دب ناممجوانان 


یتصومی « تابستان » که دققاً تمافاکر فیلم | . هد داد ایران , دد يك 
(محای نک ایمقراغت خوددامیکند اند )بت اب 0 
اه رقم تیگ | ره 
جمال امین | طبر مشود. اما 


آنچه د این برنامه 











۲2 جیه‌زادل جونر 


« حیمز ارل حونز » » « امیسد بز رگ سیاه » 


باسری طاس, دندانهای 
سقید و بدلی براق » «جیه 






ك بنموی آن دا 
بیان کردند : برجسته ۱ شگفت 
انکیز ۱ با عظمت 1 همجون کر 








جای بر میخاستده تا باکفددتد 
های ممتدشان از او قدد دانی 





امید مزر گس 
پوسیلهيكمردمفید پوست تحریی 
خده است, ولی باداقعیت سروکار 
دادد - و دد اینجا 





امکات دسترسی تماشا کسران 
بهمان اندازء تماشا کران سقید 
است , برای افرادی با اقار و 
عقاید اجتماعی وسیاسی گوناکوت 








نان کار ان‌خته و کوفته 








ادلچونز» کهاز 
جانپ تماشاگران نما 
چنین فیلم «امیدبزد گه میا 






به وهم 














یکری دد خود احا 
اور نهد ایا زر 
ختونت و ختم.| حمچدون يك 
پیروی عتبت دد کار حنضری‌اش 
زندگی‌خموسي 
او پندرت خوت‌دی خوددا از 
مس وهد: مک امک با لنش 
ما ادی و یا خا نو اده‌اش دود 








آمادة درد » 

















7] «جیمز ازل جوئر» با وجین الکساندد» در دامید بزرث سفیدم 


اوقات او شادان و 





تمندا له دارد,خووش 


می‌کوید + « من از برخوردهای 





آغوش کو 


دیگران داففرتن.» هر دومیح 





قبل اژ این که نمایشتا 


4 تما یعنام « امید 





بزد گهسفید» درب رآدوی‌تیویوراه 
سوحتی بعشی ازمتتقدان 
فرط هیجان بادیکرهردم 
از جای برخاسته و لف ژدند - 





«چونز»بهمراهی حمشرش«جولین 
ماری» و 

کافه‌یی تشته بود « مسوقبی که 
ادلین مطالب انتقادی دد ورد 


یی از دوستاش در 





۳( 
ثمایشنامه منعف گروید ۰ یکی از 
افراد پا صدای بلند بطری از 





مقالهُ زوزنامة « 
کهاورا«ستا ذيكشبه» نامیدهبود 
باصدای‌بلده قراتکرد.ه 


باصدای باه خددننی بی آویو 











بتیوه و ژست « جك جانضون » 
حرکتی از بي‌اعتداییازخودبروذ 
داد . دراین‌زمان که‌برای‌ایفای 
تقتی اول نیا 















سفید» در نظ گرا 


چهس یل میشد قهنمداد 
ود .وتمام اینهاددشکل 
نظیی 


> مودد امتفادء 


نی اومنرورانه 
خودش.» یمنوان يك بچه 
یی وم آدسسبزمیندیشد 
شاید تاطر این که در دورو 
جواتی و بلوغتی . مزدعه تتها 
محل آفن و آدافی بر 











دد این مورد تتها ترس و حرامي 
قبل اژ این که «جیبرٌ 
ادلجونو» بسال۱۹۳۱ ددایاات 
میمی‌سی‌یی متولد شود ۰ پسدرش 
« دابرت ادل » حمسرشش دا توف 

بقیه درسفحه ۳۱ 

























خبر های دون عکس 











و 





استء «بتداطر 
دوژیسرصحن فیامیدا 
یکی از « 





















کنم؛ ومن‌هم ببالاخره حوصله‌ام سر دفت و 
کفتم, «مادام. ایتکه ممکن نیست, چونشا 





یلم اقتبای سینماثی توولی است تحت عنوان «عدنگی در آفیاب» 
ه «چان کی» بای 7 





«پدد دوحانی» دادرنیویودلك چلوی‌دودبین 
بن قیلم‌دا که یرای کمپانی پارامونت 
تهبه می‌تود. وی + 










دا فیلم 


تن ماجرای خونین قعل عا 





سیصد تا هقتصد جنکجوی سرخپو. 
ای فجیع توسط سواده نظام آمریکا 





می‌ساد. نقش اصلی فیلم را 
باذی میکند و «جیمزیان و 





۶ ند کی عمنادان خود ترجیح می‌وهها 


نین دلهای دوپسس اردا برعهده داد سربادان جوا سوار. نم 


تقشهای عمیهد امترایتکه هاپسدن: دا 

بجارتتلانوو|برت 
اینا میکنندق ندیتاینوسندکان 
غربآمریا. «تیل‌سیمون»ز! وا 








دیوی 
هها» و «فرانسیی فورد کوپولاء [- 





وی کمدی ( پتعاملی 





و ۱ آدموند لورت 4 را به فنوان بهترین 
(بعامارستاریوی کار ] گاه خشن 
۰ -رانجام 


یکر نتش‌اول 


بسندگان 








بانون» ) ب رکز 
7 اي‌فيلم را «استفن فریزر» براماس ستارپوئی نوشن« نوبل اسعیتم کاردا 
است. کش اد عینلی» (کرآعاه خشی) زا آثبرت فیتی بازک می کند که اه 





توا با 














اصلیاش اجرای برنامههای کمدی درك کلوپ تیاه استم اما از نجاکه هنیته آرزو دافنا 
نت لمان » واند ازخود يكکرآکاه خصوعی همیب « هفری پوگارت » بازد. آگهی کوقاهی بسه 
روز اماها میدهد بدین و نکه «هر توع لحبتات وگرهای مربوظ * ۴ فاهی خصوسی 


چذبرفته مشود بهاستتای امور مربوط بطلاق! 4 

رن کنو ان فیلم داعبا نی شخصی فیلساری 

7 ود نیز مسولیت نی | تاسنان ماخته است. محتههای فیلم کلا در لیر پول و دی قیلسردا 

اردآنی فیلیدا بر دوش خواهد دا فیتی.اینها هم شرکت دارند دیلی الا » «جورج میلور» : ۶ فراكفیتلی 
_جیت بازی در ابنفیلم ۵ لندی رفت - 

بازی میکند که وادیینلی»اراگرفتار يف ماجرای عجیب و بفرتح میا 






خوددا به «استمنا» مر کرده 


اد 



















فلا فرد ذینهمانبهموج‌قراردادی 








آلبرت فینی وجورح سیلور را درمحنها 





کت جوا 





بس اساس توولی از « 


صورت البته ار کردافی 








بدهخواه در فت.6] دروبر توروس لینی» 





ردان سرشناس ایتالباشی کمچندی است 
لها 





آمرط به سس می‌برد, 






























گان :. 


۲ (درشگاچی) ساخته «نصرتاق 
کریمی» بحق یسکی از فیلمهای متزداد 
وحساب شده سینمای ایران است. ذمینه 
فیلم وچهاد چوبی که برای آن دد نظر 
کرفه شده بطیز عجیبی با بسکدیکن 
هبآهتکی داد وبجا خواعد بوداگرفیلم 
مزبود دا سآغاذ جدیدی دد میتمای 
کشورمان باب آودیم . محتوی فیلم 
پر امون ذندکی دو خانواده ونقنی که 
ازدواج دز آینده آث دارد دود میزند . 
سوژه چدیداستدبحق اصیل ونیز پرداختی 
که در ارائه سوژء پکار دفته سنجیدء واژ 
روی تمیق بوده است , شخصیت‌های فیلم 
جا افتاده وملسوی میب‌اشند و شخصیت 
ایرانی در وجودشانکاملابچشم میخودد. 
از میا پرسوناژها درشگه‌چی با وجود 
بی‌غل‌وغشی بودنش ,کارا کش متفی و ضد 
قهرمانی‌دآروکه با تعام کوشتی «کریمی» 
لحنلاتی افت پیدا میسکرد . بادود ترین 
پرسو ناژ فیلم ذن بیوه «شهلاه و زنداگی 
«دیانا» میباشن که با یزای خوب‌وسنجیده‌شان 
در قالب یسك زن اصیل ایرانی بخوبی 
دزخنيدند + لذا بیان اینکه «ثخصیت» 
دد این فیلم نقی اسانی دافت پیموده 
نیست جون صرفنظر از فضای ایرانی 
فیسلم - این شخصیت‌ها بودندکه باعث 
ایرانی بننظردسیدن فیلم شدند. درمقابل 
شخصیت پرداذیهای خوب چنه تأ کید 
بیمودد دوی‌کادا کت شوهی تنه شده بود 
که جای ایراد داشت ودد حقیقت بخش 
ژائدی را دد فیلم اشنال کرده بود (بچه 
کوچک ی که شوهر ناش اودا از خانه 
پیرون کرده ودد کوچه کریه میکرد یا 
پش‌فیلم شوهر نته ویا متلكآنجاعل 
توی فهوه خانه که : مگرهن شوهر ننه‌ات. 
مستم) ضای فیلم دا بیش از حد آلوده 
ساخته بودنه . ایضاً دبای بودن چند 
محنه فیام دا از ددال اصلی دود ساخته 
بود. با این‌وجود فیلم اژ لحظات‌سنجیده 
وبسیارخوبی نیز برخودداد بودکه‌برای 
فیلم امتیاژات زیادی فراعم میساخت 
(دیواد کشیدن مابین حیاط و آبکرون 
آفابه از تیمه حوض دیسکر « به نیت 
ایتکه حلال باشد و قالب‌کردن دختو 
دائی «آنهم چه دختری!» و نیز تیتراژ 
فیلم دوی بدنه درشکه) ازطتزهای‌خوهی 
























برخودداد بودند. کلا(ددشکه‌چی) بارعایت 
يك روال اسولی ويك طنز لطیف اما 
پخته و پرداخت عمیق وستجیده‌اش یکی 
از بهترین‌قیلمهای سینمایایرانمصوب 
میتود که‌امید است چنین‌دو ی پسندیدم‌ای 
تعقیب شود تا ما تیز صاحپ یك‌سینمای 
اصیل ویر ادش بشویم . 
سعید صالحی 






(۲ «ترووءدرفانهایت | ۴۵ کوعشی میکذاد. 


به دسم خصومیات جامعه‌ای می‌کند که 
از لحاظ ابماد تمانی ومکانی درموقمیت 
خاصی قراد ندادد و بههمیندلیل‌میتواند 
در هر دوده‌ای دخ‌یتماید ومتبلورشود. 

نکنه چالپ توچه اینست . باتوچه 
به اينکه این تصتین کار دنگی تروفو 
دد سیتماست . اداژعتصر دنک کهحتی 
دردست کار گردانهای بز که حرامیشود 
ددبهترین و موجزترین فرم خود بهره 
برده ۰ مثلا جدا کرد جولی کریستی 
پوسیله آن‌کت‌جیر با آن دنک قهوه‌ی 
سایری که لباس‌ها ی بر نگد‌خا کستری 
با تن‌هایمعتلف به‌تنداشتند. ویادکور- 
اسیو خانه که با استمانت ازدنگ‌های 
مرده بخوبی اختکی ذهنی هس اسکار 
ودنی - که رل اودا نیز جولیکریستی 
بازی میکرد ب بیانمیدازد. 

در فصل افستاحیه - تا کید بهروی 
نگ تلفن و یمد اطلاع یافتن اژ اينکه 
کروه آتش‌داد ند می‌آیند تا اودا دستگیر 
نموده و کتابهایش دا بسوژانند - تروفو 
با خلق. لحظات داماتيك ضمن بهره 
گیری‌ددست از تکنيك موفق‌میشود مایه 
اصلی‌فیلم دا که دد سکانی‌های‌بمد بسط 
می‌یابد بیان میدادد. 

از ضول‌متاز قیلم‌ستانی افتتاحیه 
است که‌ما در تصویری عمومی‌درحا لیکه 
سرما همه جا دا فراگرفنه شاه کوششٍ 
«آوم‌های کتاب» برای از ب رکردتاکتب 
متتف‌هستيم. در حا لیکهرهبراین گروه 














این امید دا بما می‌دهد که وضع هبیته 








ستاره قیلم دفار تیا یت !و۴ 
عهفعلا نیا بای میدوار به بیش عدومیش 
باشیم » یکبار درکخمرکری جواثات ثبایش 


دادهشده ومتحملان‌درست‌ما فیمردداینجا 
دیداد . 

0 دقتی محده‌های اولیه فسلم 
لك‌لك‌ها پرواز می‌کنندر| تماشاچی‌می 
پیت در وحله ارل این توهم‌برایش پیش 
می‌آیدکه بايك اثرعشقی آنهم دردوالی 
ساده و پیش پا افتاده دوبروست ولی 
وقایع بمدی فیلم بهابطال این‌نظریه‌صحه 








فیلم از دابطه‌عشقی بین يك پسرو 
دخت «پودیس وورونیگ * بحث می‌کند. 
که براش بروذجنک جهانی دوبودیس 
ناچار به دفتن بهچبهه مشود ددصودئی 
که براددبزکتر وی ماداه بنا مللی‌از 
تقد مماف‌میگردد. بوزیی دد. 
کشته شده واذ این واقمه ورو نیکاندکی 
به اتمام چنگ‌ما نده آگاه میشود آنهم 
زمانی که بحکم‌اچپاد بمقدمارك در آمده 
است دزحال ی که بدون بودیس زندگی 
برای اوتمامشده است. 

درسحه‌های اولیه پس‌از جداشدن 
این‌دو ددمیان یلكان منزل‌ودو نیک فیلم 
ساژ, جداگانه بهردد پرسواژمیپرداژد 
وما می‌بينيمکهه رکدام آنها بطور ناخود 
آگاه شبیهبهم دفتار می‌کنند. وبخواب 
میرو تدای باقع مینک رکرایش‌دوحی 
ودلیسعکی عمیق ذهنی‌این‌دو است. 

«لكلك‌ها پرواذ می‌کنند» خوب 
تدوین‌شده, از ما نهای‌خوب فیلم‌میشود 
از ذمانی‌که بودیی درجبهه جنك میائ 
لجن ومنجلاب گلو لهمی‌خودد ود لحظات 
وامین زندیی وه [لمند‌ای کد زا 
ورون بودندتجسم می‌نماب 
یا کرد. چرخش درختا که ددمیانا 
سحه‌هائی از اژدواج خود و ورونیکادا 
میدیددکم کم درهالهای کم ميشود. تمامی 
فیل‌حالت یار آ لوددارد طودیکه احساس 
غمکینی وهمدردی بت به‌تخصیت‌های 
این ات درژهن تماشاچی خود بشودالقا 
میکردد . باژی‌ها 
نامام و یلا و آلکسی بسا تالف که 
تحت رهبری میخایل کلاتوذف قراد 
کرفته بودند ازيك دوانی و سادکی و 
بی‌آلایشی خاصی بهره‌میکرفت. 


محن زد گر بان 

















سا حرف 6 . عردآورنده : شاب 





آثر ریک و گواستونی (کادگردان) 
معتحصظ ,نصمسمد6 


متو لد رم انلیا ۱۸۷۶ - لالم اشی - طراح‌دکور لاس برای 
فیلم های خودک ۱۹۲۳ - آثار عنده : اگر پا (18۱0) - بروتوس-اورخنيم 
آزاد - متابی -کها میروی (۱۹۱۲) - مارلا آ نوی ولو ترا (۱۹۱۳)دردد. 
به ژولسزار (۱۹۱۴) - وان مخرف (۱۹۱۵) - ماما لین - یلا (۹۱۸- 
۷) - سا لیشا (1۹۳۳) مبربام - دنه بورلوفه - دوکروهبان - شوهرم 
کششده است - دکتر نو نو - دزدان ریا لی - مالز پا - طلاق سیام متوفی 
بال ۱۳ . 


وال کست (کاد گردان » سناد 
6:69 


منود ادن 1۹۱۱ - تحصیلات | نگلتان و امریکا - تغل به کسار 
روزنامه تقاری در ها لیووه - لوس 7 تجلس - کم ملروو پنول -فیلهاک »هم 
[ در مغام کارگردان و سنارت : چنایت در آسیاب پادی - [ سنارت و 
کار عسردان ) + پیشروی میس پينگريم - ( سناریست و کسارگردان ) : 
کر جواب لقی داد - (ستاریت وکار*بردان) : ردنا آقای درل (داسان 
اور یر تال - ستاریست) : خوشحال وزیبا - زهر مره دیگر - (داسان ؛ لیب 
کننده ,کار عردان) پر سیب لی, (داسنانهستار پست, یه کنده کارا 
الو پوس فراری - (سنار یت کار گردان » لهیهکننده) :دای با غا واده 
لبوتر - (سنادیت با هبتاری «کارکرداد) : برقس‌غامکوچل( کار گردان): 
مردان چتگل شرووه - (سناربست ,کارگردان) غا نواده لبون دد بر -رخنه 
در حنقه - این هت زندگی عالی - (ستاریت با هتاری کار ردان)؛لجربه 
درعوارترماس - آ نها می‌قوانند هرا دار یاو ند - (کا رکردان):سلحد 
آومبرفی - هیولا - (کارردان - سنار پست) : یرادم سنا پست» 
نوتده اشعر -کارگردان): اين دنبای باشکوهی است (سناربت باهنکاری 
وخارعردان) : اردو ناه جیوه خوتیی - بالای غلیج - بای خلیح دیگر - 
[ داستان اوریژینال ۰ ستاریت وعارگردان ) + دی بباك سیرق ات - 
(عارگردان) + دشمن دیروز - (قهیه کننده و کارگردان) 2 اکپرسوبو نگ - 
(ستاریست وکارگردان) : چهتمبكك شهر است - (لهیه کننده: کارگردان » 
متاریت پا هنتری) : درمانگامل -[ نهیهکننده کار گردال و ده داستان 
و ستاریت با هتاری) : روزیکه زمین آتشگرفت ( سنارت + 
» یه کشنده) رهب رد کارگردان « سارت , تهیهکتنده)هشناد 

نامه بو فراموشی - 


جان گیلرمین (کادگردان ؛ تهیه کنند 
حطو[ ,صمهعللنه6 


قیلمهای مهم در امریکا - 
پل پیروزی ریم گنس 





۰ تهیه کننده) 





























متولد اتگلستان - عزیت به ها ليوود. 
هورش‌جرباتسی - ماکس آبی- گرقتار - عا هو 
ال شور - 








«جیمز باند» در ماجرای 





ترجمه : پندار 


مرد وقتی‌خوب «باند» دا براندا کرد باصدای تیز ی گفت « 

- ما قبل اژاینکه کس تاژه‌ای دا امتخدام کتیم اول ای 
خوب آنهادا ببينیم. 
باند مدب نه لبخیدی ژد . مرد ادامه داد 
- ال لددث خبر داده‌اند که تو ییکنقر دا کشته‌ای آدمکشی 
میآید حاضری‌بازهم برای ما کار کنی ؟ 
باندکفت « 
- تا کر شاچه‌باشد ...یا درواقع تاچقدد دست‌مزد پدهید 
مرد قوزی خنده کوناهی کرده ۰ بمد ناکهان بهرانندهگفت « 
داستی توب‌ها دا از کیف در بیاود و پاره‌کن . بیااین کرد 
دا پگ ۰ 

« باند » متوجه شد کاددی که قوزی بدست داننده داد کارد 
مفصوس پرتابکردت است ۰ 

دانندم کارد دا گرقعه برژمين ذانوزده باچایکی کی ف کلف دا 
با کرد ومشنول در آوردن توب‌ها ازجای مخصوص آت شد , 

قوژی از کناد باند دورشده بطرف میزرفت وبرسندلی‌خود 
نشت بمدلیوان شیر رابرداشته نکاهی از کراهت‌بآن انداخت ومحتوی 
کیلای دا دددوجرعه ب رکه سر کشید نکاحش لحظه‌ای دوی «بانده 
مانه مثل‌اینکه اژاو نظزی بعواهت . باند گفت ۰ 

ژخم شنده 

قوژی با خد" 

- بتوچه مربوط است 4 

بعد این‌خشم را متوجه و اند کرد + 

- چرا اینقدطول میدحی . توب‌حادا بگذاد دوی ميزکه 
ببیتم چنتاد می کني . 

راننده گفت + 

- چتم ار یاب 

مد قد راست کرده : بر دست داشت دوی میز 
قرارداد . داتتده توب‌ها دا یکی یکی پرداشته یا کارد قاع می‌داد و 
رژیآ نها دا کرفته ومحتویاتش را کف دست‌خود خالی می‌کرد 
وتتی تعام شد هیجده قطه المای‌تتراشیده حرکدام بوزت ده تاپاتزده 
اط دوی میزد يخته بود الماس‌ها دمشکل حاضرخودشان زیادجلب 
تظ‌نمی کودند ولی «باتد» می‌داتت بمد ازتراش قیمت[تهابه سیصد 
هزاردلاد بالغ خواهد شد 

قوزی کفت + 

- بسیارخوب زاکی هیجدتا شد - خمه‌اش همین لست‌حالالین 
چو بکلف‌ها ی کنافت دا برداد بکو بهعل آستود بفرسحه . براعاین 




































الماس ها ابدی‌اند 


مردآن‌جا اطاق گرفته‌ايم. بگو اسباب‌هایش دا باطاقی بفرستدد 

رانتده باردیگ ر کی گلف دا برداشته اژاطاق‌خارج شدبدوث 
اینکه کوچکترین تکاحی به«باند» بیانداژد . 

با نديك صندلی پیت کشیده دو بروی‌قوژی نشست وسیکادی 
روت کرد . یمد چشمدرچتم او دوخت و گفت + 

- حالا اگر پنج هز اددلادحق| لزحمه مرا بدهیدخیلی‌منوت 





 موش‌یم‎ 

قوز ی که بدقت مراقب ح کات باند بود نگاه خود دا متوجه 
توده الماس‌های مقابل خودکردهآنها دا دديك دایره کرد آورد ند 
چشم برداشته متوجه باند شد , لحن‌صدایش‌جدی وشمرده بود , 

- دستمزد شمادا تام و کمال میدهیمآقای باند ولی‌دوش‌پول 
دادت ما طوری‌است که در آن صلاح شما وخودمان هردو دعایت شدء 
ماهیچوقت مستقیداً به کی پول نمی‌دهيم 

کمیکه جطودتاگهاشن پولداد شود تولید شك می‌کند ممکن 
است با و لخرجی و کتادیازی سوعظن اثخاصدا برانکیزد واکر کیر 
افتاد نتوآند یکریداین پول را ازکجا آودده قبول دادید ٩‏ 

«با ند» که اژمتلق اینتارحیرت کرده‌بودگفت ۰ 

یله » حرف متقولن آمت : 

قوز یگفت؛ 

- بااین‌حاب من درمقابل خدمات‌کاد کنسان خودم بهآنها 
هیچوقت پول دستی نمیدهم : بلکه ترتیس می‌دهم که اوخود به‌نحوی 
این پول را بدست‌بیاورد , معلا خود تو الاث چقدد پول دادی ؛ 

- سه پوند ومقه‌ادی پول خرد . 

- بیارخوب , توامرود دوست خودت مستر «تبری» دا 
دیدیکه من باشم . ما قبلا درژماث چنک درانکلستال با هم آشناشده 
بودیم « یادت هت 

پله 

- آن موق ما يك روژپاهم بریج بازی کردیم ومن پانسد 
دلاد بعوباختم وتا امروذاین پول دا بتونداده بودم . امروز که باهم 
روبروشدیم‌من بتوپيشنهاد کردم درمقا بل آث پا نصد دلارطای بررپزيم. 
اکرتو باختی که حساب ما تشویه شده باشد ومناکر پاختم هزارولاد 
بتو دادنی باشم طاس دیختیم ومن باختم . حالا توهزار دلاد ددجیب 
داری ومن که يك آدم معتبراین مملکت هستم حاضرم همه‌جاخرف‌تر! 
تأییدکنم ... بیا این هزاردلاد 

قوزی دست درجیبکرده ددتا اسکناس صددلادی از کیف‌خود 
پیروث آودده دوی می زگذاشت . باند اسکنای‌ها دا برداشته درجیپ 
بنل جاداه , قوژ ی کفت + 

- بمت تو بمن میکوئی مایلیحالا که دآمر تا هتی‌دريك 
مسابقه اسبدوانی شر کت کنی . من بتومی گویم , چعطور است‌بسا بقات 
ساداتوگا سر بزئی» این مسابقات ادوذ همين دوشنبه شروع میشود. 
تومیکوئی بیارخوب وبا حزاردلادی که درچیب دادی به ساداتوگا 
میروی . بعد باهزارلارت دوی يكاسب شرطبندی مي‌کنی‌واین‌امب 

كبه یتح برتدم می‌شود تویتح هزاردلاد دا بدست می آوری .. 























* -آمفیم و اش باعت - 
- تمی‌باژد . 
باند دیگرحوقی تزه . یاو آمدکه یکی از ضمالیت‌های 
انکه ترتیب‌دادن مسایقات اسبدواثی بود . بدیهی است کهآنحا 
قبلا اس‌های بررنده د! مین می‌کردند وسایراسبها دوی حساب و 














فردگو بل (کاگردان:ستاد: 
,لمنس6 


منود سا نتراشیسکو ,۱۸5۸- تصیلات مدره‌های خموعی‌دکزیکو 
کار در استودیو دربتامپادو درترد دیوید وارك گریت درزماح تیه فیلم 
قلب دابا - کاردراستودیوهال روج اینکه بلاغره بهقام آسیستان کارکردان 
وکارکردانی رسید س شروعکارگردانی 1۹۲۳ سمازندهچنق فلم سریال با 
شرکت لبون سپس‌جزو‌ساز ندعان قیلمهای کمدی «دارودسته ماع پیوست 
وچند فیلم برای هالروج ساخت - کارحردان قیم‌های کوتاه برای استودیو 
پاله ۱۹۳۰ - کارگرداتچند سری فیلم کدی بنام «ولرده ازیز» آز۱۹۳۴ تا 
۱۹۴۸ سنار بت < و بجبل درشب - کونگادین - کنك لییه کننده : کفنگو در 
شهرت هرچه بیتتوخوشحا ره 

فیم‌های مهم درم تا ردان 2 دی وآموزش س وی لو مد 
درمسر ترافيك - صبحانه درزختخواب - پتی سرفاه - دوشبزه پولی ( تیب 
کننده وکا رکردان) : آنها دردسرمبآور ند - هم تگوته که بودید کارگردان: 
آفای واکیلاعی - کمكارکردان 2 شبن س سنار پیت وا رگسردان اهر شوم 
(محنه‌های چنگی) : غول (اثر جرج استیوقس). 


دابرت ج . گودنی جونیود (کادگردان؛ تهیهکننده) 
۰ .1 امطما روممینم6 


منود عاستو تیاس قیوپور سیتی - 1۱ دسامبر ۱۹۳۴ -تحصیلات 
دا اهر اد بو بورلاسینی ۱۹۴۷ فارغ!لتحصیل - سپس مطا هه درزمیته 
میا در ومع » سازنده قیل‌های دکوما ترس یذ کننده و کارکسردان 
قیمهای دکوماآدروستند. وپمهای کبلیفا ی بر ای کمپا نی‌های مختلفتجار ی 
کار در استودیوهای فینساژی مختلف منجم گم ی دالورابت» کنیا وسکوپ 
فیلم- کار در نار دتیای دکوما رس درب پوزلسیتی - از 1۹۴6 ۷ ده 
هی کننده در تلو پر پون‌های ها لبووه - کار در هابوره از 1۹۵۱ 7 10۵۲ 
کبپافی وی پروهاکشن در1۹۵۳سایلمهای مهم :له خشم - وحنت درسال 
تاسیس» »ده را ری ساسرمن‌ها -کار در لوپ بون 2109۴۵ 


ساشا گیتری (کاد گرداث و حترپیته) 
م٩‏ واند6 

















مود یدرز پو رکف ها خروع بازی در تفر ز۱۹۰۲ ما 
آهکندهمستارپس خافر- رمان لو پی - سوژه لویس هم فیلبهای‌خووش 
بوده است. 

بازي درابلهای‌شود: ار عده + [نياکه درخاثه ما هسنم(1۹۱۴ 
که مجددا للم را در1۹۵۲ هم ساخت)4- يك یلا مين (سناریت 
وکا رکردان) داستان با مطلب (۱۹۳۶) - (سناریست و کاردان): مرواربد 
هایکاج(۰)۱۹۳۷ (ستر بست وکا رگردان): ره لبزه باژه بدا کنیم(۱۹۳۸) 
(متاریت وکارگردان): آنهاه مود مجره بوداند (1۹۳] - (کرگردان) د 
زهر (۱۴۳۱) -ز دی پك مرد درست (۱۹۵۲) - (سناریت ار گرهان) 
ار وربای برایم بت مبکرد (۱۹۵۳)- (ستاریست و ردان 
(۱۹۵۵)- (عارگردان) : ار پاربي برایمن حتابت کرد (ه92!) - 








ودره (۱۵۵۶)- سر تشکیل پاش جفت را می‌دهند ( 1۹۵۷ ) - متوفی ال 
۴ 





غروع سای تاره 
تفن +جه۴۳ 
پرنامه آینده 
عفق 












الیوررید . مایکل‌بلار و 


کامیچة بل دم خی با رکردان: سای یر 


محصول بونانتدآرتبست . 0 ۳۱94 


سینما ه رگز اینهمه حاده و هیجان‌دا _یکجا بخود 
ندیده است . فیلمی اذ مبادذات میهن برستان علیه 
آلعان نازی با داستانی جذاب و گیرا که نا کنون 
کمتر سابقه داشته است . 











۷ ۳ 


جتبتی دکوما نتر بدان جا منجوشد تاخیلی‌سادهو آدامبرای 
بیشتر تماشا کران وحتی‌بستی اژمتتقدان باشد. تقط‌تظر«انقلایی» 
کار گران ودهقا نان تامرحلاٌ یکنواختی مورد احترام بود .سکی, 
چنایت , وخشونت بعدوان‌ندابیر و نقشه‌ای تجاری استودیوها نادیده 
انکاشته شده‌بودند . جنبش فیلمد کوما نتر « مثل بیشتر چپ‌روهای 
دهد ۱۹۳۰-۲۰ «پبطود بی‌اندژه شدیدی‌دد این‌مورد مختگیر بود. 

از آن جای ی که‌توده تما شا کر آنتقریباهمو اده فیلمهای‌داستائد 
داد داهیلهای‌حقیئی ترجیح‌ميدهند, پیکردی‌وجتجو برای‌موامل 
وعناسی نا تداليستيك حتیبهفیل های‌مشهود به‌فیلمتجادتینی کسترش 
یافت. فم‌وسترث؛ هماث ملودی که قبلاتوجه کردیم؛ خر متاهای 
طبیمی‌خادجی اش با گردانیده شد. فیلمهای‌اولیه کانگتری بعاطر 
ترسیمونم با ندن زندی‌طبقهپائین شهرها (بهرحال بطورذرقه برق - 
دآری) موردتحین‌قرادگرفنند. کمدی‌های هالیوود بخاطردفار و 
سلواه نا نودالیسم باذیکرها یشان موددتوجه خاص وافی‌شدند. «فرانك 
کاپرا» پوشش ناتود الیسم دابرای قلمه‌های تخیلی‌فیم‌ها که او بسرای 
باذیگر انش ددچنانداستا نهایی ازدورانستوط اقتصادی آمریکلچون 








«دريك‌شب اتفاق افتاد». «مستردیدذ بههرمیروده وستر اسمیت به 
واشنکتن میرود» تدبیر کرده بودبدست آورد. رفتاد ناتودالیسم يك 





تصود غریب هی نلص ورخه پا نومیم یژه «چایلین»+«باستر کیتون» 
و «هارولد لاویده به] نارشیسم پرسر وصدای «برادران مار کی» دا 
غامل می‌شد. 

هبی‌سینما امدت زمال‌ذیادی مجبورشده بود بمنظوداین 
"که «سیماتك» فرض‌شود؛ قش‌ودینید که بهتاترداخت ها کند. 
قح اس ندادد دداقتبای‌تمايشنامه هیادتاز افرودل صحنههای بی- 
جهت‌خارجی‌بین دیا لوه‌ای معمده وفراوان‌بود. مهم بزد که «آندره 
بازنة قنید‌بامر تاد نویسی فیلثبات بی‌بروائبود که مینما هی - 
تو| ندمومن‌تر ووفادارتی بخووش: بوسپلهسومن‌وسادق بودت‌نمارش - 
نامه‌هاتی که آتبرای‌پرده‌سینما اقتباسکرحه است. باشد. 

باوجود این نتقادنویسی قیمبوسیلُ شح نا تور الی‌وحشتزده 
بنظرمیآید. صحبت خیلی ذیاد. هرقدرهم پرمعتی ورسا ننده‌متصوه + 
حنوژدریشی حاها ینوا امری‌جدا وبیکاناژ «تصاویر بصری» 
وسیله هتری فرش شه‌اند. چتم انداژ ها ومناظرطبیعی: هرقندهم 
فص با تمام اینها هبوژ جلود برجتهیی « مینماتسياكه فرفی 

جنبش بسوی ناتورالیسم همچتین درممیاری شد ادسلویی 
احمالی اجتماع‌بيانشنه است. دانشجویان‌شارغ لتصیل ود با 
در ره وضعاجتماعی دویلیلومن» بمنوا‌يك قهرمان 
ترازدی ابراز ناداحتی تکرانی‌میکس‌دند. ددمقابل, باتشوذترین 
منتقدینسیتمایی دهه ۴۰ - ۱۹۳۰ بیشتر احتدال داشت تاصسوق وکل» 























(] تصوبری از «نانوك شمال» (که در شعاره ۴ذشته اشتباها زنچینی چاپ شده بود) ازکار گردا معروف «رابرت فلاهرتی4 


را بخاطرنادید هگوفتن واغماض‌تمودث مشکلات زندگی يك اسان 
معدولی‌مورد مواخده‌قراد دهند. ددسال۳۵٩‏ 1, «مایر لوین» یکی از 
معتقدینبنام. افیلم «خبرچین» ساختا«جان‌فورد», هدادلی تیکولز» 
وهلیامفلاهرنی» ددبرابرفیلم « آدم‌رذل» ساختاه توئل کلراید»؛ «بن- 
حکت» وهچارلزمك آتر» باین‌دلیل دفاسیکرد که شخصیت اسلی 
فیلم«خبرچین» بخالی انگیزههای استواز اقصادی به خسبرچینی دد 
مورد بهترین دوستش اقدام کرد : در سورتی که قهرمان فیسلمه آدم 
رول» تدها بوسیلاٌ يك‌قوه تدخیس‌شبطانی بخاط ذیبا نگری شیطان 
با نکیخهشد‌بود. يكتتيچنماية تًیف‌معیاراحتمالیاجاععبادشت 
آزابعذال عکستوعجن وديك چنان فیلم‌هایی چون «اوسبرتود.» + 
«خوتیختی جینج کافی» وه کتش درخورشید» , با وجود تعام این‌ه 
توعی تعجب‌طبقاتی دوزیبا نکری ناتور الیستيك پاقشادی وتا کیدحی< 
کند, اکرطبقات بالابهرحال موددبردسی قرا گرفتهاند. آنهابایتی 
جصورت کر یگورعاگی در آمدهباشند (دمی), هجوشده باشند(فلینی) + 
بخاطر بی‌هدفیاشان‌موده ترحم‌قرا رکرفتهباشند( آنتوئیولی): 
بایان خوشی که دد فیل‌های ها لیوود یافت میکردید دد ی 
سال‌های زیادی تقبیح شده‌بود, وبرای جددصیاحی «رئا لیسم‌شاعر انل» 
کارگرداان فراضوی «عادسل کامو» وعمکارش «ژال2 پرمور» ددفیل‌های 
«ساحل مه لود» و روز می‌آید» بخاطرنائودالیسم نسبی‌بدپیدا نها 
موزد تضین قراد کرفته بود. سهبی ه کلزله» و د یبود > بعاظن 
ناغوشایندی پیام هایشان که یمدهاکفته شد درسقوط قراشبه سهومبوده 
است یالااقل بطود خیلی سادقا ندین, حالتی داکه دد آن‌قرانسه‌سقوط 
کرد متمکس تموده است مورو حبلاٌ شدید قرادگرفنه.بهمان‌ترتیب» 
یکفر ید کراکاثر» در کتا بش پدام؛ از کالیکادی‌تابعلر» تمام‌سیشمای 
پیش اژدودان حکومت حزب تای دا بیش از حد فاسد و مخرب 
میدائه ذیرراکه آن سینما عاجز بوو تا توده های مردم دا بر علیه 
قاشیسمی که درحال تنیدن تادهایش دد دیته وبی زئدگی آلمالی ها 
بود ازخواب غفت پیداد ساژد. هرچند وروعةْ ۱۹۲۰-۳۰ و اوایل 
دهاً ۱۹۳۰-۴۰ , فی‌های آلمانی باطی بدبیتی ویء‌اشان بسوآث 
يك پادژهی «تتامل یافته» به‌خوش‌بینی ساده لوحان ها لیوودو بتو ال 
تاثیری تاتوداليستي موده تحسین قراد میکرفتند تاانداژهبی» 
تصور احتمال فلسقی وهمچنی تاانداژهبی بيك بی‌ثری برایقرادداد 
های تراژدی درهتاسه یاقراردادهاکمدی بستگیدازد. بطود کذایه 
آمیزی؛ عدم زیادی از منتقدین که دازای تمایلات سیاسی بودندهعیار 
بدبینی دا بخباطر شکست دد آمر ترمیم امکانات وضع انساتی تقبیج 
میکردند . 
پیدایش‌سینما ودیته - سینما حقیقت» دد دو ده گتشه به 
جیبتردکوماتتر قرمتی‌داده است و وسایلی دزاعتباوش قراد داده تا 
جقیه درستحه ۳۱ 



































ززکریا هاشعی 

8 او لین لازمه‌ی برداخستن به‌چسنین قیلمی غسرق شدنٍ 
فیلساز درژندی این قباربازحاست. این فیلم باه جود نقایس 
متعددی که دارد ؛ نتأن میدحد که شعا در اين جامعه زندگی 
کرده‌اید وانمانهای اثردا می‌تناسید اینطور نیست 3 

رن ملوزست که می کوگیلد مسن با کار اکشر این 
انساتها از استبوب‌زیرویم این شخصیت‌هاواققم: بهمین‌دلیل 
به‌چرآت می‌توانمبکوی که فیلم«صهقاپ» ب ال 
فیلسازی می‌توانت بساذد مکر این که دد آث فضاها وی آن آدها 
زندگ ی کیده‌باشد. 
6 و بخصوص حالات آنها را خیلی خوب در آورده‌اید. 

هاشمی : خوتحا که با هم موافقیم - 

بعسی از قمت حنای فیلم مثل ملاطت مرد با يك 
پرنده نشان مي‌دهدکه شم متوسل به ۳9 او لیهی بیان شخصیت 
شده‌اید . و کلا ذمابا وجود اینکه دیدنبتاً سینمالی که داشتهاید 
ودراثرتان لحظات سینمالی جالب‌توجه متعددی وچود دارده بل 
داستان دا به تصویر بر گردانده اند . 

هاشعی : من خیلی خوب می‌تسوانتم ایسن قمه دا خیلی 
فشروه وبه قول شما بادید صد درسد سیت‌اثی وهمچنین خیلی داحت 
صبیمی وساده به قیلم ب رگردائم : ولی هن داه دوم داانتخابکردم 
چون بهیچوجه عقمده ندازم که سینما هنری شخصی است . من ایسن 
فیلم را بای عدوم تماشاچیان ساختهام - 

6 داما موسوع مان فیلم ۰ شما زمان دقیقی ازفیلم دا 
مشخص نکرهه‌اید . پاره‌لی ازاجزاء تصویر نشان اززما نهای دود 
گذشته وپاره‌لی از آتها نشان از زمانهای نرديك تردادند ۰ * 

هاشمی ؛ لحظاتی که می‌توانندتکر ارشوئد : می‌توانندزمانه 
خاصی نداشته باشند . بك حرف ؛ همیشه نو است و هیجوفت کهنه 
نمی‌شود . واکر ما بغواهیم برایالقاء حرقمان ذعات دا مطرح کنیم 
جلوی تعام حرف‌هارا می‌گيریم ومجبودیمکه برطبق ان پیش‌برویم 
"ه به حرف وایده‌ها لطمه می‌زند . 

من سمی‌کردهام قضاها دا نقاث بدحم . 

6 د در اين ننان دادن فشاها تا حدودی توانتهایده 
اصالت را حفظ کنید + 

هاشمی : ولی‌حرف دداین‌است که این فضاها الان هم وچود 
دارند , شما اگرپشت دیوادهای یخچال‌های وسقناد بروید می‌بینید 
که هنوزعدءی‌جوان » ساقاپ می‌دیزند . بچههای ته چوادبه دا 2 
کنید . بچه‌های معلا* ۱۲۰۱ ساله . در آشنال‌ها و ذبال‌ها. کوش 
می‌کنند وه رکاه که چیزی را پا کنند هم برسرایتکه آن شیشی از 
آل چهکمی باشد ‏ ستقاب می‌ریزند. ولی‌اگرمابرای نمایش‌اینتوع 
زندگیبه‌زمال خاسی بردیم سا کنک و بیسکانه می‌خود. 8 تما 

فیلم توهمی از ناتورالیسم (بتیه) 
بیش از پیش بتواند درذتدکی‌درونی اف‌ادوسوژههای موردنظردرحیطٌ 
دوژعره زندکی واقمی‌اشی «خته ونفوذ کند. «ژان دنواد» چتدی‌پیش 
ت که بر نامه‌هایگفتاد تأوپز یون بیشتر بسیتمای‌ععاصي‌عر بوط 
میباشد :اتمامحقههای دودبین‌فیلمبردادی. هرچحديك بر خوددمر بوط 
بامر زیبانکری پین‌مونتاژوامتیلقدیمی دکومانتر وجودداشت, نصب 
ثابت وبدون حر کت دودبین بای «سینما - حقیقت» لام وشرودی 
میباشد.ور نتیجه«صدا | تمویرجدابود تابريك اتحواح بین‌ناتودالسم 
بسری و آژادیگفتار و کمات‌تفاحی که به‌طیب‌خاطر و بخودی خود ادا 
میگردندتأثی رکذارد. ددیایات. حمجدان که ود آغاذیادشد, انکیزء 
اسامی تاتودالیسم عبادست ادها کردن و آژادساختن خود از یر 
ونفوذ تعاتر, تازهبطود کنایه آمیزی, نوعی‌احساس‌ددحال رشدددمیان 
زیبانکران صاحب‌نظر ومعرقت‌فیلم برای‌صدای مبتقیم وتمامآ نج هکه 
آن برتعاتری بودث اساسی سیتما دلالت دادد : یافت می‌کردد 8 


































































بریژیت باددو (تیم) يك بر گ تازه (بقیه) 
07 اما درباره دهترپيدگیم ‏ وهمچتال ژنده بماند اهتریعا 
7 ید م خبا درهباسالیای ... ادا دعوت می‌کند که بمنوان 
بیت‌فیلم بازیتکردها ده . ساقدوش ددمراسم ازدو اش ر کت 
جوید . 
در روز اژدواج ؛ هتریعا 
باز ودد بازوی یك‌فرسون , که 
همچنان درحال فنان کردث و آء 
کشیدن است‌دهرنبا هدید میکند 
کهخودش دا خواهد کشت , وادد 
می‌شود. مك فرسوان به‌طودیگریه 
وزادی می‌کند که کشیشی عاقد 
مراسم , مجیود می‌شود تقرییاً 








و یا کراهتی تدادم ؛ حتی 
مشتاقوفربفته آن‌هستم. از لحظه‌ای 
که وارد قالب نقش خود می‌توم» 
شایید پرشودتر اذ منآ کتریسی 
پیدا تکنید , این چیزی استکه 
«هاتری ژرژکوتو » ددیاده من 
می‌کوید , منتها من کیفیت دا 












همیشه بر کمیت ترجیح میدهم کم فریاد بنند :۱ آنکه صدایش به 
و خرس کرو ۳ کوش برسد! « دنب له دارد 
دا بر مي‌گزینم که بزدکتر) ۳ فه ۱ 

وتن مشش مرقراردادی ی جیم زار ل جو نز (بتیه) 
دهم » ثیروی من درطردچیزهای ‏ کرد ,و بدنبال آیندیی مبهم 








آمان‌است وانعظار چیزهای‌خوب+ آگردید تا ددابتدا يك مشت 
حتی اکر این انتظاد بسه قیمت . زنحرفهبی‌وسپسبك‌بازیگرشود. 
تهکشیدن کیسه ترونم تمام بشود. . «چیمن ادل جونل» تا ذمانی که 


بیست و يك ساله شد , هیچگاه 
موفق بملاقات پدرش نکردید. 
اولین نمایشنامه تی که 
«جیمزادل جونز» درآت ش رکت 
نمود, درواقی پاسخی‌ب‌يكآ گهیز 
دد بوژنامه بود, آن‌هم يك: 
کوچك دد نمایدنامه یی بنام 


0 در والع شما امروز همان 
روشی را در پیش عرفنهاید که یلا 
ور تافاربو» و «مارلن دیتر بش »در 
پیش گرفنه بودند 1 

قل دد دنیاث ی که تهیهکننده 
اراده وامیال خوددا بر هدر پیثه 
تحمیل می‌کند « من قاددم آنچه 
که میخو اهم و میل دادم به هه 
کننده پهقبولانب, 

[] دایقً میتوانید بگولید در 
دهه شمت چه وشعیتی داشتاید 1 

8 من دقیقاً دد دهه شست 
پیش اذ یکسال ( ۵۲هفته) کاد 








می‌کرد. و دد این حال اد موقق 
گردیدکه نقش اول ا ددش که 
هنر پیشه اول «ایوان دیکسوث»: 


نکردهام,دوسال‌حتی‌طرف‌استودیو ‏ غایب بود عهده‌داز شود. یکی از 
پیدايم نشد , افراد ممروف تفاتری که اتفافاً 

در سال ۱۹۶۴ فقطچندروژ . ود آثجا حشورداشت پس‌ازپایانه 
برایشر کت درصحته‌های افتخادی 


«بریژیت عزیز» به استودیو دقتم 
وبا ایتحال سه‌باد طول این‌دسال 
همه‌تامها دا تحت‌تأثیر قراردادم. 
یکبادیا 
ویمدهبل‌ژیبا» (ادوادمولینادد) 
ود نده‌باد مادیا» (لوئی‌مال) 
ویقیه‌زمان‌دا به آژادید استراحت 
رو کردم وبمقیده من اینست فن 
زندگی واستفاده اژ لحظات آن... 
و لی‌مید| نیدچیست چهمن خوشبخت 
با وچه تباشم . درمقا+عتر پیشه 
تاچاد هست که موقعیت خوددا با 
شرت دد فیلم 
وتکذارم که تام وخاطرءامازا 
مردم محوشود واین‌تنهاهمآهشکی 
است که بین من و بریژیت باددو 
وسیتما موجود دادد ! 





دد اراثهکار کت 
خوشم آمد.» بسااین ما 
قراردادی با اوامضاء کردید. 
بسدین ترتیب « چیمز ادل 
جونز» عهدسدار «هرنقشی که می 
توانستم جبزی از آن بیاموزم » 
شد. باتمام ایها اوه رگزازتلاش 
وکوتش باژ نایستاد. درعرض‌دو 
سال‌ونیم او دد هیچده نمایشنامه 

















يك آ کنود بزد گه» با صدایی‌دسا 


وجذاب جلوه کرد . دنباله دازد 





ترجمه ؛ منوچهر ددفته 

سوال - «مانع» چطور 1 

پولانسکی - ( مانع ) دادیده‌ام وددمسياث تسام فیلمهای 
اسکولی موقسکی این‌یکی دا کمتر آزهمه دوست دادم . هن وقصي 
می‌بینم صمی هیکندد تمجب زدهام کنند , بسیار ناراحت میشوم 2 
این داهی است که امروژاغلب فیلمهای فرانوی بآنیرو ند - 

علتی از کجاست ؛ واقعا از خود مییرسم . . باد فستیوال 

+ وی آدم بات هل سوت 

.ویک یود یت کد ... حرکنی 
رد بیشترین حقهها دا به واضح ترین طرژ ممکن نشان 
کار به فیلمهای بلند سرای تکرده . 

سئوال - میتوان اینجور عمومیت داد؟ً البته مسقداری 
فیلمهای مبتذل بااین صورت و اصول تهیه میشود و حسمه دد این 

















امر اتقاق تظر دارند دلی خوشبختانه فقط همینها هستند. 

پولاقسکی س خیلیبیشتر است! نی بدون صدا 
ندارد. حمچتین‌می‌تواتید کشف کنید که حتی‌آقرادخيلی عجیپوغریب 
ویادوحیه پیچیده بدل‌مهاقش که دارتذ آرزتی بگنهایعآتا هیده 
پدیتکونه‌حتی مونددیاصادق است. 

سئوال - فکر نمی کنید اسکولی موفسکی و گودار با 
صداقت باشند ؟ 

پولانسکی ‏ نمیدانم... چرا. و بهرحال بایدگفت که‌سادق 
بودن‌کافی تیست ولی‌درمورد اسکولی‌موضک یگمان تمیکندر(مانع) 
باصداقت بوده. حرف‌زدن ازاسکولی‌موفسکی برای‌خیلی مشکل‌است 
چون دوستم‌است, دوستی که باوخیلی علافهدارم ومعتقدم بسیاد با 
استمداداست, ولی‌شما سقوالکردیدو باید جسوابداد. حالا مسدوادم 
اسکولی‌موفسکی خوددا اژقید آنچه که در قیل‌هایش دوست ندادم» 
برهاند. چون قکرمیکنم ایسرادی است. واقماً اینطود فکر می کنم + 
دوچیزهست که در فیلمهای او دوست‌ندادم‌دد بارء او لیش قبلاچند کلمه 
نام , 

و آث میل‌مبهوت ساختن مردمو نشاتدادن چیزهای متفاوت 
است بهرقیمت که شود. ازقبیل, الان يك‌کازی می‌کنم کارستات! بددین 
کواقبلا گفته بود (حتیدر آن بادهتبلنهم کرده بود): کمیتواهم 
پلانهای‌پیجدقیقه‌ای یاهشت‌دقیقه‌ای بسازم (واین نکته درفیلم دومش 
دیده میشد): وی‌هرکسی بايك‌حداقل تبوروتاسط قادربانجام این 
چشمه‌هاست. من‌میتوانم بکوی که میخواهم‌فیلمی بسازم که فقط يك‌پلائ 
داثت پاشد! اما برای‌چی.... 

هیچتاك قبلادرفیام(طناب) این کاردا کردهواتفافاًبنظرمن 
این قيل‌يك عکست‌مطلق است. یاک فیلمطلفاتحمل‌نایسذیرکند رکه 
کفر آدمازدرمی آورد. جون‌فقط يك‌پلان استوجون باین‌ترتبب‌بجای 
قطلع کردناسحتاعی‌بایست بگذاد نددود ین دوزشیشی بچرخد.می‌بایست 
دالمچیزی‌پیدا کرد وبعودددود بن‌داد بجای‌اي که فقط ذمانیدودبن 
را یر اندازندکه چیزمنینی هست که بورد دودین‌دادهشود. نتیسجه 
این که در یلمآ تقد ژوالدت که کاملاگیج هيشويم 
نمیدانیم کجاثیم و کجایکاريم. دیزی از آپاد تماندستگیر- 






















عروع‌یا تمام‌میشود. 7 شم پلانی‌دا ازدوی دیواد شروع‌می- 
کنید خودبنود می‌آندیشید که جیزی پشت آ هنت "مه نمی‌ونید دید 
بمداً ماسقا نستوچه‌میکروی که فقط يك‌دیواد یا پشت یساك‌نقر ویس 
صندوقی بوده - این جمبه ی که دار ندمیکفا ندد... بعدا نو شروق هی 
خود‌يكد یوار وباژيك دیواردیک... ه,ممکن نیست!... دد اینمودد 
حین دیدن(طتاب) بودکه‌شکر افتادمآیا هبجالوافاً کار گرداثه 
بزد گی‌است. جون‌قبلا ژمشتاقان هیجتالبودم تاقیلم(پنجره روبحیاط) 
که چهاد یاین‌دفنه آترادیدم(ضمناً طنابدا بمداز(ینجرءرویحیاط) 
دیدم . ولی ثمی خواستم از هیچتاك حرف بزئم . هیچ لطلفی برایم 
ندارد 





ترجیی میدهم اژاسکولی‌موفسکی سخن بکویم ۱ ودومیل 
یراد کامیخواستم بکویم ایشت» نوعیر یف کاری«شییانه».می - 
خواهم اژشمرو اقمی حرف بز نم کهر بطی به ادایظر فا ه‌ندارد و - ودد 
این موردتی - ققطدرصورت صمیمیت امکان‌می‌یابد." ادای‌بازی و 
وسواسی بودتتد| ميخواه‌يکويم, متل‌بچه‌ها که بجای ایتکه بسادکی 
یکوینه آب تیات‌میشواهم دراطر اف‌این‌موضوع کلی [من‌ومن)میکنند 
این‌چیزها است که کفرمدا بالامیاورد. متوجهید: 

و متاسفانه این دوشهاگی کهپیش گرقعه حالادد کفتکوها لین 
احسای میشود- که متأسقاته تیتوانیبتهمید وقت‌میکويم متأسفانه 
ات میکنتم خوتیختانه! چون دیال وکهایش اغلب اوفات پر از 
این‌جود اداباژی‌های کودکن‌است. 





مجنوعه داستان از : یز خرستد 
انتشاد یبافت 


مرکز پخش کنافروشی کوتمبركد 


رومان پولانسکی (ت 
فشالی) علم و تخیل است که داثماً بسورتی قوق الماده دقیق برهسم 
" تکیه دارند . هنوژ هیچ فیلمی ساخته نشدهکه رآ فانتزی تا ایس 
حد میتتی براستناد باشد . 
متلا من‌ددسکانی میمونها, مجتوب طر نشاث دادث‌اد تال 
رشد فکر وبکادبرون اقیاء شدم " این متز یست‌که برطرذ بکار 
بردن ابزاد فرمات میدهد ( که میمونعمل کشتن با آترایادمیکیرد) 
وجود ابزاد و کثف تسادفی امکانات آث است که اسای تکوین 
دستکاة عصبی ودرنتیجه «آ فرپنش» مت ما شده . لحظه‌ای درتاریخ 
ثمل‌ما هبت که همه‌چین در آن آاذ شده بدلیلآنکه ما طبیعتاً 
میمون پرخاشکری هستی که اژحیطه فرد دفاع میکند و میکشد , و 
پیادی این نکته است که ما آن‌چیزی شده‌ای که هستیم « 
سئوال - دد موده (بن‌بست) ماس یر میت انیم 
فاد بود نعجب انگیز و ناراحت‌کننده باشد؟ 
پو لاسکی - باید پذیرفت که بل . در نیویوداه مثلا (که فیلم 
پادشعی فجیع بعداژ دمدقیقه از آن بتمایش در آمد) هت 
آموادد هموسکوالیته , سادیسم و ماژوخیس وغره مخن 
تخت بادم بت چقوا انب ونههای (ایس) داددک کروهد را 
انار دیکسیونر تاژه‌ای درنیوپورك انتشاد یافسه بود بنابراین نه 
تعها اسیاب تمجب مردم بلکه منتقدان نیز شده بود .., 
سئوال - ممکن‌است بخیال تهیه فیلم دیگری دداین‌زمینه 
بيافتید ٩‏ 
پولانسکی - آزپیش نمیتوانم بکویم چون اکسر این فیلم 
برای دیکران تکان دعنده است برای خودم تیست بنا براین دد آن 
موقع احتمالا ندواهم داست آیا واقعا فیلم درمایه ( :) هست 
یانه ۰ بهرحال مبنای شروع فیلم آذادی بیان بود . تقریبا صورت: 
دست پکارشویم همه‌چیز مجاذ است 1. امروذ همان آذادی دا بکاد 
میبرم ولی بطرژی دیکر, ددعین حسال آگاه تر نین شده‌ام . دلم 
میخو است سار نده‌ترهم هیبودع . تعیگویم دد (بن‌بست) ازچیزی‌حرف 
یزد (بالسکی تمامی این‌فیماندکی در باه نوغ بش بود)_ولی 
دوست داشتم حالا کمی متیت‌تر باشم حتی اذ طریق نفی . مثلا آنچه 
میل دادم واقعا بساذم فیلم پلتدی آست که ماد له (دومرد ويك 
اشکاف) باشد. فقط بایدگفت اگرچه بیان يك‌فکر مجرد ددیك‌فیلم 
کوناه خبلی آسان است برای دو ساعت مشنول ساختن مردم با آن 
می‌باید واقعا خیلی قوی بود. بایه مانعدا بابیان چیزی غیرآزفکر 
اژمیان بردائت 
حفما زاه حلی‌هنت تون تسام کتاب‌های فا لکتر . ماه 









































آیتطور تو 
ممکن است خنده‌داد بنظر بیاید اما «محراب» تقریبً حدان 
چیزیدا بیانمیکنه که (دومردويك اشکاف) میوید. چون آینجا هم 
اذتعصب ونادائی جاممه است . 
سئوال- دوست ندارید فیلعی ازرویآثار فالکتر بمازید؟ 
پولانسکی - خیلی میل دارم » اما کتابهای او لااقل در 
شکارش:] قوی‌هستدد کسا. از آن بطرزخارقا لعاده‌ای 
عشکل خوادد بود 88 تعام 

















چهره به چهره (بعه) 

داریوش : حالا اک باز 
مسأله ارژیایی مطرح است:نمن 
وشما و نه هیج فیلساز دیگری, 
ته می توانیم محتقدین دلشواه 





کردم 
و یا ایتکه ار ی 
پزئ که «به» « اسلیکروس > 
است و توعم منتقدی + 








خودمان دا دد تمام ادگان های حقیقت مطلب ایست دیگرو 

ارتیاط دستجمعی بتان مقدم :ار يك روز يك منتقد 

کار اسلا صحیح واخلاقی | نو گفت: «خا له برسرتکه لو پاز و لینی 
مقدم 3 مابایدیپرحالهمدیگر ‏ ثستی »» توهم عیناً همان جواب دا 


ها پده 1 

داریوش : ولی اذ طریق 
همین بکو مکوهاست که ما می- 
توانیم پیشرفت کنیم. بهرحالمن 
معتقدم که هم من وهم آن منتقد 


را قبول داشته باشیم. منقدین مار 
قبول ده بنند وماهمآنهارا + 
داریوش : بلهبایدهمدیکر 
دا قبول‌کنیم؛ ولی من تخماً دلم 
میخواهدکه مطلب منتقد ایرانی 








دا بتواتم بخوانم. همانطوری که . پاید پیش برویم , ۰ ۰ باید بهشر 
وس بشویم . 8 تمام 
خوانم. ومنتقد ایرانی هم ول 

و مرلاتل 3 پاربار استر بساند (بتیه) 








تا آخر ببینده هما نطوری ند به ادج موفقیت و 
مالیا بت بت هرت ید هد بر 
«یاژدلینی» شما د « کوبريك > دورم ستاره سازی در هالیوود 
پنده دا ببیند . د اکر این دش . تمام شده . ولی پاربارا خلاف 
ی یکت این دا ثابتکره » 

ام پر با استر ما دور گفتلوب 
دامبفش تست بگدم. ‏ هایش همینه این سئوالر نیز 
کر تراد نت ده هن پدتیل واشت که سایق رهنری 


فادسی مو مورد قضادت قراد بکیرم- 


شما چگونه بوده و چگو نه به 
شهرت رسیدید ! وپاسخ او نیز 
همواره کلیشه‌ای بوده است + 
بدینصورتکه : 





بهرصودت من پیشرفت چندانی 
تخواهم داشت, این وضع است ۰ 
بغابراین من ناجارم بخواهم که 
ای آقائی که دیشب دفته‌ای قیلم 
های فستیوال آثار «آوانکارد» 
نیویورك دا دیده‌ای و فس‌دا هم 
قراد است فیلم «نتورم» پاژولینی 
آفای مقدم دا پییتی »و ششماه 
پیش هم فیلم « اودیسه فضاشی۳ 
۲۰۰۱ کوبريكر| دیده‌ای.لین 
عم فیلم من است. 

مقدم ؛ ایآقالیکه فیلم سام 
کین پارا هم دیده‌ای1 

داریوش : خك نیستکه با 
منتقد همیشه دعوا خواهیپداشت. 

0 وقتی که از کر 








«سابقه کاد من در تباتر و 
سینما زیاداست بتحویکهنمیتوانم 
آنرا طبقه چندی‌کنم مثلا بگویم 
کدامکارم خوب بود و کدام 
بد + البته‌جه‌های‌منفی تر‌زمانی 
که‌کارکردا نها بادیدنمن میگفیدد 
«اين چه دمای است که دارد؟ » 
یادم نمیرود ۰ آماببروریادگرفتم 








ترسید وایتکه فراگرفتن‌این 
که‌اگر حنکام دویدن ۶ 
خورده در دفسات بید ثترسی و 
تددتر بدوی , من از این مقامی 
که هستم جلوتر خواهم دفت و به 
این حد نیز قائع نخواهم بود + 
چون تحبل واقیت‌های ذندکی 
بخصوص واقعیت های تلخ آثرا 
دارم .> 1 









من بکوید که «هژیر دادیوش » 
خاك برسرت؛ آنتونیوت‌فیلساژ 


تسلیت 
مصیبت وارده دا صمیمانه به آقای پرو یز نوری‌تسلیت 
گقته وخودد! دراین غم شريك میداند - 
فریدون ععزی مقدم 














و 


99 باری بررکت 


جدول! مسابقه ابتکاری ستاره سینما «ع۶ 


شرایط مسابقه : 

۱ - اسم قلم هاقی که در چواب سئوالهای ما ذکر می‌کنید ی 
خواهد بودکه در لهران روی قیلمعذاخه نی اسم اصلی قیلم مرف 
ما ثیت (وهم‌چنین اسم قی‌های ایرائی وهندی یر در صابقه شرکت داده 
یشوه .) 

برای شرکت در این سابقه هیچ شرط خاصی (از یل فرستادن 
قبر) مارد 

یر سه سلوالیکه بر این شماره مطرح ده باپد جواب سحیع 
داده شود - مت دریافت جواب یمام ار #رج تن 
























ات235 ۳-3 










































۱- کارگردان فیلم‌های پارتی ودرجنگ چه‌کردی پدد 1 
۲- آکتور فیلم‌ها ی کلئو پات | و دام‌کردن زن سرکش ۳- ستساره 
فیلم‌های اگراندیسنان وتاملوت ۴- آکتور فیلسم‌های داي نگرده 
خشن» ددبل رودخانه کوای» ۵- آکتود فیلم «اسپار تا کوس» و 
کار گردان فیلم «لیدی‌ال» ۶- آکتورفیلم‌های رازسانتاوبتوریا و 
درتابشآفتاب یونان ۷- ستارء فیلم‌های تریستانا وزیبای می‌سی 
سی‌پی با کار گردان فیلم عشق بالاتر از معجزه 4- کار گردان فیلم 
هشت و یم ۱۰- آکتود فیلم ددازده مرد خبیت و قاتلین -٩۱‏ 
کار گردان فیلم‌حای دور اژاجتماع خشمگین ودار لینگ 

طراح : <. جشیدی 





جداخقت فیرام رکه درآ کلنه #ماحط» "من" 





8 حل صحیح جدول شماره ۷۴۶ 





استود بوعکاسی فدرا " پرندگان جدول شماره ۷۴۶ 
(سخائی ) ۱ #۷ ۰ 
عکاس جرابد وهنرمندان کشور 
خیابان بهلوی - بالاتراز پپبتزین سین ان تلف ۶۳9۰۸ 





















































9 خبر فیلم در سینه‌ایایران وا6 


۰ 
«فالیچه حضرت سلیمان» تا 
دوی برده می‌آیدء این 
اولین به کاد گیدانی«پرویز 
صیاد» است که ایفا گر تقش های 
اصلیآن نیز غالبا چهره های 

تلوریزیو نی میباشند. 

معروف ترین‌بایگراثاین 
فیام« پر یزسیاد», نوری کسرائی؛ 
سیروی ابراهیم ذاده. عبدالعلی 
هما یول:میتوشنیع» شهناز تهرانی, 









سیلمان» دا که محضولی است. از 
سازمان مینمائی «پیسام» (کنی) 
بمهده داشته امث 
۰ 

«بهر ام بیضالی» که باحمکاری 
«احمد رضا احمدی»ستقلاقصد 
درتهیه فیلمی با نسام «رگیاد» 
دارند ؛ صحنه‌هالی را بصورت 
تست تهیه دیده‌انند و بزودی 
عملافیلمبرداری‌فیلم بکار گردانی 
بیضالی» توسط, بار بدطاهری» 
آغاز خواهد شد . 

درد گباد»این‌هنر پیشان 
شرکت‌خواهند نسود : محمد 
عل ی کشاورز ؛ پرو یز فنی‌ژاده » 
اسکندری ؛ عبأس‌دسترنج ؛ و 
گروهی‌دیگر... که انتظارمیرود 
قیلم خوبی بشود + 





فیلمبردادی 
فیلم «شیر بهاه > هستینمحصول 

سازمان سینمائی مشعل» بپایان 

می‌رسد:دداین‌فیلم «پودی‌بناتی » 

امیرچیفری » متوچهتر طایه » 

س رکوب,ایر آنادفتری + کهنموئی 

ایر ان قاددی , مهریوبهمن‌مفید 

شرکت دادند : 


تا او اخر‌هفته 








فیلم دا «ربرت اکهاد: 
کار کردانی و « کنال مطیصی » 
ردادی تموده است 


۰ 

«استودیومیثاقیه»درتعقیب 
تحولاتی تازه ء از «داریسوش 
مهرجولی؛ جلال مقدم وسعود 
کیمیائی» بر ایکا گردانی۳فیلم 
محصول‌خود دعوت‌بعیل آورده 
است + 

« داریوش مهرجولی » 
باحتمال قوی فیلم «ستچی» د۱ 
خواهد ساخت که در آن«عزتانته 
انتظامی » و « علی نصیریان » 
ایفاگر تقش‌های اصلی‌میشو ند . 
«مهرجولی» مدتهاست که دوک 
این سناریوکار می‌کند . 

«جلال مقدم» تیز محتملا 
فیلمی بانام«خاط رخواه»جلوی 
دودبین خواهد برد » گفته 
میشود « ناصر ملك مطیعی » 
ممکنست دداین‌فیلم ایفا گر تقش 
اصلی باشد . 

فیلم یکه «سعود کیمیالی» 
خواهد ساخت : هنوز مشخص 
نشده : اما بعید نیست که «ظهر 
عاشودا» دابا شرکت «بهروز 
و ئوقی» ودناصرملكمطیعی»دد 
این استود یو جلوی‌دود پین‌ببرد. 








« ضاین دهیی » ی ائجام 
سادیوی فیلم جدیش دا که 
«مردان‌ختن» تام دادد , آماده 
کوو وتا را نود رو ]اه 
فیلمبردادی از آن‌دا آفاذ 
خواه دکرد. 

تبها بایکری که تا کنون 
بای ایفای نقشس اسلیآن‌قطلمی 
خدم است د مجمه علی فردین » 
می‌باشد 


موضوع فیلم چدید «صابر 
رهبر»درمیانمحصولات |خیرسیت 
ایر او اجد تا کی وبداعت‌هائی 
جالب‌توجه‌می‌باد 
۰ 
«ناصرملك‌مطیعی» بعد از 
با زگشت ازسفر ار ال که بعنظور 
بازیدرقیلم: لوطی»صور تگرفته 
است ( « لوطی » دا «خسرو 
پرویسزی» برای شرکت پیام 
کار گردا نیو «علیرضازد ین‌دست» 
فیلمبرداری می‌نماید ودد آن 
« ناصر ملك مطیعی ء ژاله ؛ 
عنایت‌الّه بخشی؛ مهناز وتقی 
مختار» شرکت دارند .) بازی 
درفیلمی باً نام «غلام ژاندارم» 
را آغازخواهد کرد که وسیله 
«امان‌منطقی» کار گردا نی‌خواهدٍ 
هد « 
(«امان منطقی» در نختین 
فیلمش «پهلوون مضرد» نیزاز 
حمکاریدملك مطیعی»برخور داد 
بوده‌است .) «رضاشیبا نی تهیاب 
کننده این فیلست ۰ 


۰ 

اینهم يك سری نام ت 
به چمع هترمندانسینمای ایرائ 
اضافه شد‌اند , 

ما روستا - همایون اشکان 
ژاله سام ( هنرپیشه‌های دیسواد 
شیثه‌ای بکارکودانی + ساموشل 
خاچیکیان) سپیده ( هنر: 
پهلودن مفردیکار گردانی ۰ اماث 
منطقی) مریم پروین ( هتر پیشه 
ماء پیتونی یکادکردانی : دکشس 
کوشان ) ذری خوشکام (هنرپیشه 
کلبه آتسوی رودخانهبکرکردانی 
احمد شیر اژیو آدمك بکاد گردانی 
حریتاش) مهناذ ( هنرپیشه فیلم 
لوطی‌بکار گردانی خسرو پرویزع) 




















«علی زندی» مقدمات تهیه 
ددمین فیلم مستقل خوددا با نام 
«تیردس» فر اهممی آورد سنا یوی 
بدس»دا «فریدونکله» نوشته 





استا: 


هرپیدکان اصلی این فیم 
اپ نشده‌اند . 





لو 
۰ 

از «سپهرئیا, گرا » 
متوسلانی» مدتی است‌که فیلم 
ندیده ایم‌و لی آ اطور که در فهرست. 
پر نامه‌جاری سینماهای نمایش-" 
دهنده‌کنجکاوی کردم » بزودی 
ازاین گروه دوفیلم به‌نمایش 
در خواهد آمد ؛ ابتدا فیلم 
«شیادان» که کار گردانی آنرا 
«محمد متوسلانی» انجام داده 
است وسپس‌فیلم «سه تا جاهلٍ» 
که همکار ما «پرویز نودی» آذ 


رابعنوان اولین‌تجر به سینمائی 
خوه اراله می‌کند - 





«عبا فیابی+ ( آسیستان 
«کیمیائی » دد «دضا موتوری») 
کار گردانی‌فیلمی‌دا برای«فاشلی» 
آغاز خواهد کرد با نام « یافی » 
که دد آن «فاشلی» نقش اسلی‌دا 
بمهده خواهدگرفت. 

«فاضلی» همچنین خود دست 
با کردانی فیلمی خواهد زد با 
نام «بازارچه» که‌در آن قراراست 
ناصرملكمطیمی » فروزان.فاضلی 
وعزت الا نتظامی» نقی‌های‌اصلی 
دا بهده بکیررند. 











«شی بهاو» تام دارد که تیمی اد 





وبزودی‌نیز با ب 
قیلبرد ادی فیلم: 
ثازه‌ای‌دا جلوی 


بایگران لیف 
اه 











دد ادا پریارا هیچ . دا بوسیدم 
امیدی تداشت که‌روزی هیچوقت درززندکيم آت قدد 
متامی برسد, درهیجده سالگی . خوشحال نشده مودم حتی‌موقی 
که بزد کترین موتبت‌هاراهست 

آوردم. آث هنکام ازایتی 








بینی امناسب:چهره‌ای #چندان 
چذاپ. این ناامبدی آن‌چنان 
شدیدبودکاحتی وحشتداشت‌دد 
کناتر بازی‌کنداما بخوددلدادگ . مردی‌که آنها را بشهرت دسانده 
میداد؛ ددبرابر ترس ازشکست . وحشتدارند : چنین‌دحتتیبرای 
مقاومت میکرد‌خودش‌میگوید: . من عجیب است , جون خود من 





دادم ووقتی 







- درشروع تارم مطمتن بودم 


درهادا برویم بسته بود. من بیشتر موفقیت و ثهرت 
حتی کمی‌حاض نبود چندلحظله . امروژ دا مدیوت سیتسا هستم ء 

| صفدیدن تمرین‌هایم ‏ تا تقاتی » هوچنه که در 

بکند» امامن استفامت کردم می . بیشتری کا کردم 

پایست نقاث میدادم که استمداد .. کشیدم « سینمابمتابه يك مدرسه 

وهنرم استناثی است. و بالاعره ‏ داقعي است » هرسحنه دا چ 

هم درافرپافتاری واستفامت‌خود ‏ تمرين‌ميکنيم تابالاخره آن‌نحوه 

ودوشی که بهت است‌جلو: 














توانستم هم وفقیتبرسم,ورها یوود 










سیسالیو تهیه که ها نید جا ۰ 
بار بارا ستو بساند 
که خودرا لايقش عیدداندبیسد. اکثر خبر تعاران نوشتاند ‏ *# ۰ دسر 4 
پن از این باربرا استر- . که پاربار] استریماند موجودی 
بسالد دربارهاین‌سوالکادد از بد اخلاق وعصبانی است ؛ ولی ۱ 
موفتیت اطهانی چگونه مره این‌داقعیت نداره » باریارایکی زیباترین زشت سینما 
بردید» می وید از خونگرمترین ستاد ا‌سیتما 
- حنوژهم انب‌فکر می تنم استکه هنگام گفتگو با حرارت 
از زندگیش حرف میز ند 
من ددسال 1۹۶۳ با«الیوت 
گلد» ازدراج کردم « ولی یی از 








وت ی که بغانه بر می‌گفتم با 
ناراحتی در کوچه‌ای باچا لمات 
بر ا کل ولا حرکت می کردم ی 
در این‌حال چوانی کتش‌دا از و من نیز بر مینما وارد نش 
قش خارج کرده وژیسریای من . بودم + تا ایتکه یکدفمه همه چ 
انداخت, تامن بس‌احتی بتوانم عوق‌شد. همزمانبابشهرتدسیدن 
عبودکنم من نیز هر پیشه میتما 
از ایزوش بلیمقلب شدم . شد» ادا فیلم «مش» و پم حه 
تمیداشتم دریرایی این‌هه‌معبت - «یابکرول وتدو آلیی مج 
چه عکس المیلی تشان بدهم: ‏ و«حقیقت‌چیست؛دابازیکر 




















است » قکر م‌کنم جدائیما ازع 
طلم بشتاشی را عکته باخد ؟ 
باریارا استر یا ند و الیوت 
لد ه خر دو صاحب 
هتند که اسمش چیسون استء 
جابینجاستزمانیکهباربار! 
در گردن آن‌جوان ۳ او بقیه در صقحه ۳۱ 


































مناست دویستمین سالکرد اتقلاب آم 
بساژد . وی همچنی نگفت که بی میل نیست. 
قیلمی هم باغرکت ایشکزید ب کمن بسازد, 
لد یتوریو دسیکا وهبتار سنا یسعش: 
زاوانینی»براساس تواققی با آزتو کوهن» 
تهیه آمریکائی .دوفیلم دد ایتالیا 
پرای او خو اهندساخت . فیلم نست که په 
ودو فوسو نه گوه 
ده صدامیکنی» 
تام دادد و فیلپدوم کمدی طیآ لودی‌خواهد 
بود درباده دو معانيك موتود تحت‌عنوان 
«تسلیلات» قل کمپانی شخمی فیلسازی 
کلینت ایستوود که ام ملاس درو 
دادد , برای سومین باد به‌یادی و اشتس‌اله 
کمیا نی پو نیورسال فیلمی باءتوان«دشمنان» 
میساژدکهيك‌درام وسترن‌است .«مالهاموه و 
پونیودسال پیش زاین فیلمهای«فر یس خودده» 
دهبرای من مرموز باژی کن» دا عدرشه 
کرده‌اند که درهردوی نقش نخست‌دا 
کلینث ایستوود بررعهده داشته ودرفیلم دوم. 
علادء بر این؛ وی برای نختین باز سمت 
اد گردانی دا نیز داشته است 88] « انسوپره 
میتی » که پسرامانی اوول پرفروشی از 
«لوئیی کولد» قصه ساختن فیلمی موسومبه 
میکچنین دققای خوبی» داداده + ۶ دایساث 
کانون» دا به ایفای نقش نعست این فیلسم 
قواعواند. دایان در این فیلم , درقالب‌زن 
متاهلی پاسم «جوی‌هنجر آزائه دهد 
تصویری سادقاته خواهد بود ازعکس‌السل 
غیر‌مننظ4 یکزل درقبال بیوفائی شوهرش. 
هره‌مینجر این فیلد ان بستان آینده بتمامی 
دد نیویورل خواهد کرفت 8 آنتونی کون 
بازیکر وٍ تهیه کنندة فیلبی خواهد بود به 
ثام «هولگوه . این فیلم بر اساس نوولی اد 
دیوینچندلر ساخته می‌شود که بهبیان‌نمودل 
منازعات ود گیر بهای حرفه‌ای ارگ انا 
کشاودژ مکزریکی و آمریتلیمی‌بردازد ‏ 
اتريك کودتیس پاش کت همسرش«را کوقل 
دلش» قیلمتازهای تحت‌عنوان « بپ‌افکن 
کانزاس‌سیتی»تهیه‌خواهد کرد . فیلمیردازی 
این یلم که سناریوی آنراه بادی‌سندلر» 
نوشته است , دد اواخی بهاد اسال آغشاز 
خواهد دق [درورسون تزا 

وکاوپاترا 

خواهد شد , چاد لتون هستون و « «یلده. 
کاردنیل» نقتهای اسلی را باژی خحواهنن 
کرد . جالبآنکه قراراست کارگردانیفیلم 
دا تیز جاد تون هستون به انجاجدسا ند 














قاس اذ دامتانی نو 
ماخته میشود.«م ود|[ 










(۲ دوموجود + یکمرد بسن گذاشته ویک 
کتواحت‌خود پاخدت دلزده خدهاند. بر آن مر" 
داکه‌باعث اسادتآنها جردام زندگی ملال آورشان شدم , ز 

فیلمی‌است باعدوان «احمقها» که «نامگریزه [ثر! براسای ستادبوی 
ادیژینا لیا «رابرت دودلسوث» ساخته‌است. دو قش‌اصایاین‌فیلم دا که بهتمامی دز 
ماتفرانسیسکو قیلبروادی شده 























+ «چیسون دوپادوژ» و «اترین رای» پازی 





«جیسون دوبادوز» درفالب اتیسوه تقش]کنور نمچدا موققی‌دا دا 
کرش منحصی بهایفای رل درایلهای وحتتعشدءاست و در پزرلی» 
«آنایس» باژیگرول دختری‌است که اژزندگی یکواخت‌خود احسایدلنتکیوملال 
م‌کنه دب بان همراءبا ماو بهچستجووتجربيك زندگی‌نوم 
























بل و خبر - فیلم وخبر -فیام وخیر - فیلم وخبر - فیلم وخبر - 













وعده در سپیده دم 


(۲ ایدفلم پراماس زندگینادرومنکاری» که توسط خوه وی برش تعریر 
کنیده شده !وی نا بای باعنوان «اولین عنق» ار «سامولل تلور»ساخته شده و 
این حساب پس‌از «رن‌های آسنان» و «لبدی آل» ان سومینتوول رومن کاری است که 
قالب فیم ود میعیره 

بل اصلی ترا «لنافرکوری» به ش لیا کوهه مادر دومن کاری + از 
م‌کند؛ با کبربی تهودی فیلهای سامت در انیتگراهدها 10۲۰ بای اه فرزندش 
آرزوهالی طلائیدازد ومیخواهد ویر ب#هر لحو منکن بهجالی بوساندم بتصوس که غود 
پر هم ارامتداد ولواثلیفکری وج یره قبت : 

فیلم رکه لول زمان ینش بالغ برسد دفیله است : ژول داسن ساخضه و ی 
رومنکاری را در تن بقاوت 4 سالگ ۰ 1۵ سالگی ودع مالگی ریب فراشوازر افو 
دیدبههودین آمشهایان بازیمیکن 

اصویره یاو (ملینمرگوری) را درسالینی نان می‌دهدگه کی ازآترهای 
موفق نقلهای کوچك در الینگراد دعه 14۳۰ است 
































2 «هوارد هاکز» 


7 «هاکزه و دوین» به هنگام 





ستید 5 آتقدرخوب حستیدکسه بهترین 
خهرتان دا که قراز است از جاتب 
جسسی انتامجو تاچواتبردانه موردحله 








قراد کیرد , عمراهی وحمایتکنید :۰ و 





به ز ندان‌میانداخت 


نت دا سرت و 





که رقنای من به سرا 
| بکیرنده وکلاتتر بیجازه هم بسا این 
5 

عکی المیلی نشان نمیداد . من ضمن 
همین‌سحبت هاگفتم ‏ اینسیارچر ندوب 
شرایطی کلانت 

ینعکسالمسلی تشن ندهدبه نظرمن 
نهد یدهاز ندانیباخشونت 








هعنی است که ود 









بهتر است هرکن آرژوتکنی 
اینجا بیاینه ؛ چون دد 
خواهد 
. خود توخواهی بود» . پس از ختم 
ها .آنها به من گفتند ؛ «چرا 
رسترنی با مضامین متفاونیکه‌خودت 
*» من موافقت 
اوو» ساخته 
بل فیلم 
ساجرای نیمروزه و نیز آثن یکی فیلم 
دیگ رکه فکزامی کتم اسمش «قطارسه وده 
دق وما» بود 
6 دد آینده دوست دارید چه 
جود داستانهائی دا فیلمکنید ؟ 
هاکز : من وکا یکراتسالهاست 
که قصه ساختن فیلم دن کیشوت دادادیم 
او قراداست رل ون کیشوت دا باژی کند 
وما «کانتین‌فلای» دا هم بیای ایفای‌رل 
«سانجو پاتزا» مناسب میدائیم 
یم بتواتیم این قیلم دا 
ی خیلی پبرشود ویامن 
خیل‌بر وفرتوت شوم . بسازیم . خارج 
| اذ این‌پرژه + من‌حاشرم هرداستاید! 
که فیلم کردنش جالب و سرکرم کننده 
باشد :یل رکه 
شا چگونه خواهید کوشید 
که کار قلسفی پیچیده ای 
کیشوت» دافیلم کنید؟ 
هاکز : من قکر م کلم 


کرو دوی 





این سحیت 








عتوان می‌کنی نمی‌سازی 



























که ا کار 
بن فیلم , کلی‌لات ببریم 








بنظرمن, دث کیتوت يك کمدیبز 








| داشتم من خودم در 





است و حتی فکر میک که دن کینوت 
واقع اسای‌وریته‌ای امت بر کارا کتر 
چایلین. من‌تصور می‌کنم که‌عمه ما این 
فیلم دا متحك وخنده‌دادبیابیم وت 
هیچ دلیلی نمی‌بينم که نتوانیمدن کیشوت 
از 








8 یج شانسی است که «صورت 
ژخمی؛دوبره‌از جانب کمپانی‌سازنده 





تی بکل‌اديم , منسی 
مي‌کنم که ضمن حاض کردث این‌فیلم؛ 
آترا اندکی هم مدرنیزه کنم ۰ این‌فیلم 
خیلی خوپ مانده است ؛ ولی‌من‌ترجمع 
نی از مموزيك آن و نمز 





یشودی دا سا نسور 
ت دد فیلمپکنجانيم 
بی‌این ماحالاداديم 
این‌فسمتها دا اذفیلم دیمی آودیم 
من اوقات دشواری زا به 
متقاعد ساختن مردم به اینکه «خسط 
قرمز ۷۰۰۰» فیلسم بز کی است + 
گذرانده‌ام , احماس خود شما ور 
مودد این فیلم چیست آ 
هاکز : مین این فیلم دا دوست 
مودد این فیلم , من فقسط 
سمی می‌کردمکاری انجامبدهم.., سمی‌من 
تجربه بو . من نها 
دامتاث خوبددبار ما یقات دوومیدانی 














ث می‌کردوبا این‌صاب 
به وت رفن آنها غوب آننا همیندای 
به تهائ‌برای 
را بساژند, #فی 
نبودند, دا براین قکر کردم که ممکون 
است بتواتم این هرسه داستان دا دد 
فیلم بکنجانه 











تقریباً وحشتتلهبود. من تا می‌آمسدم 
علاقة تما کران‌ا برد زار کترها 
جلپ کنم » به تاجاریه ساغدوکراکشر 
تاژه دیگرمی‌رفتیوم‌تاعلقه تما گرا 
میرفت که معطوف اینکار | کترهایناژه 
خود. من باژ بهناجاد بلافاسلهبه ,راغ 
دوتار | کتر جدید دیکی می‌رفتم این کار 
یاعت می‌شد که تباخاگر بیزاد ومتتفی 
شود , همچنانکه این احسای به خودمن 

خیلی جنی وگود تا 
من فکرمی کنم که‌اين فیمتکه‌هایخیلی 
خوبی داخت » ولی هد اصلی من آ 
بود که يك قیلم سرکرم کنده بساژم 4 




















نیز دست می‌داد 





| اما دد این امر توفیقی تیا 


دنباله دارد 











رگرد یی فیل‌های 
مورد ظر شنااینها هتند 7 

جزیره‌ای درخورشید - 
پلباره باز( رابرت داسن ) 
براقر ما نید براست (رابرت 
آهریج) باتوی زیبای من 
(جر کب وکر) کنو پات ا(جوزق 









برناد) مار دور بایچنوب 
(آ ده ان رال( اتو پر 
میتجر) شب سر پوش چنا پات. 
(ندرو استون) از جانگشته. 
( دك ول ) ورق سرنوشت 
(مابرت بودما) چیب بر - 
پالتاز اد (رو بر پرسون) ‏ آبا 
ارس میسوزه 3 زر مان 
فرباد جنگ (رالولوانی) ب 

۲- نتاس الاح 
خامترین قست. يك فیلم و 
از جمله سالپ تعنیکیمجله 
بود « و بارهم سلا اب تکتیکی 
خراهيم داخت > 

۳ - متسه چلوگیری 
از ایش فیمهای مد 
با لست.ه با فقظ می‌وانی 
#درستان لوجه پدهیم که 
لیم‌ها را رود آرزومن 
مولبت شا هتم . 



























ستترفیدم + یرام بوناد 
دیا ۰ آررتداو ابیت 
نت 

کارعرداا ما 
(استاتلی داتن) اودبه‌قضا ی 
۰ (استاقیکو بر ب) ار 
عتکبوت(وپننههیلی) دوه 
(هتریکاستر) سا با( بل 
وایدر )- 





مات 1 عکنهای مورو 
وهی زدیا( ترنس نی << عگهای موره قر 


آقای احمد هادوی: 
جدا وجود بك چد 
عواندانی که ر روت 
کلامنن می تومیر آ ند 
میگوبند صیم وممظدهتنده 
پاعت دلگرمی و خوخوقتی 
فوقاهادهباست + امدوار ی 
بتوافیم در همین حد. برای 
شما هینهباقی مایم 2 
مراتیسپاسمار ایرد 
ذوشیزه سهیلاصمیمی: 
۱- مینوژي که مجله را 
ملق غود لان مد لد تاحدی 
که بست لپ آن. 5ی‌حد توچه 
وعلاق تن میدهیده ها لور 
کاعرهتا‌هوننوچه خدهاپد 
سم عا ابش تکه حنی| دور 
متالپ خسوه را در خناخت 
پشترمیهای‌چدی‌قرار دهدیم 





دوشیزه‌سیمینذاهدی, . . ۲ شیاره‌های #ننهٌ 


(آبادان) : 

خرفحالیم که شاره‌های 
اغیر مجله را میپندیدوما 
له ستیمان ایشت »سل 
لالب وج یدید هباشم 
و ها قلوریکه دراین شباره 
متوجه دید ما روی‌چاد 
اه اصویرهنرمندا‌خارجی 
اخصاس دادهبم داب 
لیر یروش را ایب عراهیم 
کرد 

وام نو الاتضا : 

- در مورد موزیاد 
یلم های سابت در میم 
دا غالبا رسم لور 
وه نك نوازنده او 
زیر برده لماش فلم میم 
قشته وبا له کردن بماجر 
وبهحب حال صحنه موز بان 
می نواخنه ات . 

۲ - عنده کمیاتی های 
معروف فینسازی در آمر بت 
ایتهاست : ق وکس‌قرايتم + 
ارام نت بو نیورسال,دارنره 
والتد نی لیا مترو لد ین 
ماج »برد رامیت 









مجله را می‌و نید هر شماره 
ارسال تیال ناژ 
قیت مجلات : مربافت 
فرماند ( الب بجر شاره 
مصوس) ‏ 
۴ - عنده ارکنانفنی 
دهتری بك فیلم ازاین قر ار 
هتر یه مره : ۸2۱0 
- هنر یهن :»و۸4۲2 - 








متذکو شدهاید بعضی اند 

خاوجیتا اه مادلقاوسی 

ندارد باومف این ما مت 
ميکنيم که جاور از 

استعمال اقاتخارجی‌خونداری» 

کم 

سعی هکم ازنوع 

مطالب مورد علاه شم بیشتر 

"چا پ‌کنيم ,هم چنین نظرلان 
هدیاه قذکرات دیگر رابت 
خواهد شد توچه شماموچب 
یر ماست ‏ 

برای‌هرپیتهمورد 
قطان بآدرسز رکه آدرس 
صتد هترپیتگاداست مزبان 
اتگلسیانه‌تویید... لا 
ما برعواندعانی که مایل 
تاه باهر یشان مر تال 
هنن نیز این آدرس قوچه 
ملد 

( ام هنریته الا 

هراینجا پنویید): 

1 لد 
و 
0 

للع رععامومه_«ما 
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آقای‌منصود ابر اهیمی: 
+- شماره‌ها لیر کر 
دارید در دقتر مجله موجود. 
است مان معادل قبمت 
هر شاه ( شماره‌های مورد 
فترتان ) پافرده ربال تمیر 
باطل تشده ارسال فرما ید 
از هتریشاخیلی 
منون‌خواهیبشد خواهند ی 
آن عطلبی را در تاه خوو 
معذ کر شدهاید + پادفتر «چله 
ارسال دار 
از اف و فوچهی که ب ین 
مج -کسجنه خودتان باشد 2 








قیلمبردار 21000۵1070۳۲ دار پدبیار تخر یم نید ارم 


- طراح دکور : مداووع 
واه - کرد 

0۶ - مصدی مو تا 
۷۵0 - سشاریت 
رداومممووق مس 
میشنس صدا : 5000۵ 
ماود - اهاز : 
موی عاممد گ 
مصدی اه های متصونی" 
ععلا ملظ لمت موف 
طراح لیتراژ :. «علر 
امه 

دوشیزه شک وفه 
جوادی : 

۱- ها شلور یکه‌عوه تان. 








شاه این همه میت باشیه" 
آقاک‌غلامحین احمدی 
(آبادان) : 

+ تیان فارسکتای یک 
هدیاه رکردا ی منم قوشته 
خده باشد ‏ يك کناب با تام 
«قلم و رگرداده هت : 4 
بدا تکلیی کایهایمتددی 
در ان زمیه نوشته خدهکه 
تساه در تهرادکنتر بیدا 

« اترما بل بودید مد 
تیم اس ین کنو تم تشر 
آقيا را ذکر کنیم تا متقیاً 
از آ نا پخواهیدء 

















رود پادر (خوابگاه 
دختران) اسینسر تریبی (در 


مچررودخا )کم ول( رآ اد 


خالی) کرد #اس(ععجیب 
مارآ یورز) جان درگ (هر 
دری را بزد) کلودیااردینا ۵ 
(آدمهایتاشناس) عریقوری 
پل (روزهای افتخار). 

۴ فی‌هالی ۷ ندیدای 
دریالت اسر می‌شو ده بر 
اعشای]دمیملوم‌وهترهای 
سیندا فیلم‌های‌خوب و ۷ ادلشی 
اند چود ادها را رل 
یفن معین می‌کند. 





احیل عل ید در بین اد و 
ار چیرومادرچیری دابرای 
فردنهشان امناسب میداد 
ثرا هبزور پکه با مطل و 
دلیل بوی‌بیماد.. 

۲ ردان قیلمهای 
موره ترش 

توپاترا ( جورف - 
متعه وید ) مك وحثي 
(هال ری ) اسپا تکوس 
(اسنا لیکو بر بك)وحنی‌های 
جوان (جان فرانکن هایسر) 
هساچه عوب تام ( دیوید 
مویفت) متامر یا( رابرت 
مولیگاد) ابا بردک(جرج 
میدتی) در قطیب عشق (دان 
ویتر) هو (ویلام وال 
هفت عروس برای هت بر در 
(امتا ید گاهی اراس 
(مارف راسون ) آمر تنس 
رشت (جادایتکلاش)خاطرات 
سریازی ( نورسی ارو ) 
هاتاری (هواردهاکز) لام 
(جاندی) - 

چد هر ینورد در 
شا مرفیم‌های زیر اسر 
رده : 

هتری بوعارت ( منک 
افر) کار کویر [ماجرای 
فیعروز - کسروهبان بور) 
جیسز استوارت [ داسان 
فیلادهیا ) ما کز بیلیان فلز 
(دادگاه قورترعع)الیابت 
یر (عتاار تویورث + چه 
از وچیباو هبتر 
بت نتکتر (المرکترت) + 










































نوری کسرالی » نو 
ستاده سینمای ابران 
( که االین بسار او دا 
در قیلم پنجره دیدیم) 
در صحته‌ای از فیلم 
«قالیچه حضرت سلیمان» 





گرشا دلوفی ؛ محمد متوسلانی و جهانگیر 
ز فیلم «س‌تا جاهل» ساخته «پرویزنورک» 





فهائی با نود پرداذ بزرك سینما ء 
حرا پرداذ بز 








ژان دوشه : به نار شم 
مهمتری نکیفیت بسك فیلمبرداد 
چه می‌نواند باعد 1 

لئون شامروی : این‌ستوال 
متکلی است گمانل ميکنمجوابش 
ایس تکه بدانید چطود تصویری 
داکهکادکردان میخواهدتحو با 
بدهیدو چطلورچیزیر | کهودستاد بو 
میشود خواند دوی پرده‌عحصوس 
کنید , چون نباید فراعوش کرد 
کهآنچه دوی پرده دیده میشود ؛ 
از دریچه چشم فیلمبرداد دیسده 
شده‌است. پسیادی ازفیلمبردادا 
هسعدد که پیشتر از بی ار کرد نها 
شمورغال میرسه ولی بحدی 
دیسیپاین ود کارشانهست که‌هرچگاه 
خلاف حرف آ نها حرقی‌نمیز نید 
بستی‌اوفات کارکردان اتماچمزی 
می‌خواه که شما میداتید ایسن 
چیزفلط وخلاست , بنظی من‌در 
این گونه موارد فیبی ندارد که 
برایش این مطلب توضیح دادء 
ود ؛ موضوع طلبیمی‌است ؛ چونه 
حرچه‌باشد + يك فیلمبرداد بمشتر 
از یك کار کردان فیلم میاژد ؛ 
اما البته اکر ارگردان حرف‌شما 
داقبول نکند , چاده‌ای‌نیست جن 
اینکه نظرش‌دا عملی‌کنید. 

تکته با اعمیت‌دیگی فرهش 
دد حرکات دودیین ات »رای 
آعکه تماتا گرد اغل ندایش‌باشده 
لام است که متوجهح دود ین 
تشود؛ا کرجماعت بخواهدتکنيك 
را ح سکند : متوج 
وداستاند اف اموشم ی کند,تکنيك 
باید تحمیل شود بدونآخکه این 
آمرحی شود » دد «اقع حی‌جیز 
معکل تی از ساده کردن ثیست + 
پیتاسو هشعاد سال اذ عمرش دا 
دوی ای نکتاشتته بتوانه يك 
خط مستقیم به سبك خووش‌بکشد 























من هم‌مایل مکه‌به این نوع «دیوی 
مان» وایجاذ برسم 

ژاندوشه:بستید‌شاه«ر نك 
بایدچگونه بکارگرفته شوده 

ون شامروی:بال ۱۹۳۹ 
آتوقتها که تاژه فیلمسیردادی دا 
شروع کرده بسودم: دد شرو)‌هس 
محه همیشه يك‌نفر اه تکلی - 
الر» حشود داخت‌که به تنظیم 
دنگها م‌پرداخت ونتیجه آنکه 
یه ایلمهای آنزماث شبیه بتادت 
پستال‌های شب عید بسودند, هیچ 
چیز دراماتيك درعکی‌ها دیسده 
تمیعد وحال آنکه وظیدفه ينك 
فیلمبرداد دراماقیزه کردت استء 
اک با باشدکهمثلادروارسقودی‌دا 
قیامبردادی کنم, شاید مایل باشم 
کمی مایه‌بای آبی‌یا سبزبهآا 
بیاتزایر. حسین کار دا «دکاه و 
« کوکن» نیز کرده‌اند. بایدر کی 
را چتج کر که چلومددآماتيك 
خانه: اما متتصتین عکیکالس 
با این‌چود کادها معالف بودنده 
مان که با «هدر ی کينك » فیلم 
«قوی‌سیاه» دا می‌گرفتيم» من اژ 
زلاتن‌های ونکی جاوی پروژ - 
کنورها استفاده کردم - شاید دد 
این کار قدری زیاده‌دوی شدولی 
بهرحال نتیجه بدلبود: طبیصی 
استکهور این‌شرایط متخصمین 
تکنیکالر جادوجنجال بیا کردند 
اما خوشیتانه انوا 
حمایت کرد: با این‌قیلم ۰ يك 
مکتب رت پردازی جدیدودسیتما 
اقتعاح شد وجایزه اسارر! بسن 
دادن 

این اولین فیلم دنگی 
است که خودم به‌تنهائی عسکاسی 
کردهام - خیلی‌ها خواستند اژ 
من تقلیدکنته ولی توفیق پیسدا 
تکردند. از آن مات تا بخال 





تجارب جدیدی پیسدا کردهام - 
فی‌الراقع, هبار که می‌خواهم 
فیلم تازء‌ثی‌دا شروع کنم,قیلمهای 
قیلیامرامی‌بينم تامباد|اشتياهات 
گذشته تک ارشود. 

ژان دوشا: جلود فیلمی‌دا 
شروع می‌کنید | 

للون‌شامروی: ابتداسنادیو 
دا می‌خواتم و بس باکر کردان, 
دکورماز وطراع لبای بحشمی- 
کم ومعمولا تصمیمات مهمبطود 
مشتراه اتعاذ می‌شوده 

زان داشه : در عروع کار 
ایده‌های دقیقی در باره طرژنود- 
پردازی دادید و 

للون شامروی: ایسهسانی 
دارم ولی بعه اژ یکی ووسحثه 
تدریجا متوجه میشوم کهفیلم 
چهفرمی‌بایستی بخود بگیرد.اصولا 

ید انعطاف پذییر بودهکاگردا 

معیولاتقییر می‌کند + صحنه‌ها دا 
بافیموشکلدیگری نداد لاعی بیندد 
یا آنکه مسکن است عنرپیته زثا 
قیلم چندان فتوژنيك نباشد , که 
بعاطر ایتکهآ نهادوی پرده‌خوشگل 
بتظر برسند.بایستی ازخیلی‌چیزها 
صرفن کرد ه تماشاگی به میتما 
نمیرود کعر نج بکشد » مایل‌نیست 
که آدمهای زشت بیبند , سمت 
سیتدای آمری تشکیلات دقیق و 
متظمی دادد : هت پیته‌هاد| تعت 
قرارداد می‌گیرد ومخارح ژیادی 
را بن عشهودکردن آتها متحبل 
میشود ؛ تتيجه نا حد قرسودگی 
کامل از آ نها کارمیکنه: اینجاست 
که زحت ومراوت‌های اسلی من 
آغازهیود » مسولا ددصحنهفائی 
که حترپیشه های ژن » بخصوص 
آتها که ستی اذ آنها کة 
دارند من از انواع «دیقوزیون» 











استفاده می‌کنم , باور کنید که‌این 
7 اد خیلی عشتلی است»:همینجهت 
است که| کش فیلمبرداد ان‌مشروب 
خواد هستند | ویا شیشه قرسهای 
آرام کننده دد چیپ ایند 
ژان دوفه ؛ عتیده‌نان 
ود پا نگا توف‌های‌خولی‌حساس؛ 
چیست ٩‏ 
لشون شامسروی : از 
نگاتیف‌های خیلمی حساس خوشم 
نمی‌آید , ود مواجهه بامشکلات 
است که می‌توافیل خوب ساخت؛ 
اگرقار باشد که کارداحت باشد 
دیگرنه به‌مشلا «پرمینجر» نیا 
خوامد بود ونه به«تامروی» ۱ 
پالفرض می‌گویند فلان حر کت 
دور بین کار ساده‌لی‌است,اما دافم 
آگراین‌ح کت درحد همه‌بو که 
دیگیحر کتغم بر همنان لبم 
ژان دوش : بسرای ختم 
کنتکو : آیا شماطرفدا تمبیس 
حقیفت عستید و بهتهیه کپی‌های 
ععامی از آن اعتفادی ندارید ؛ 
تون شامروی : جواب‌شما 
دا ازداه تمسردن چهساد نکنهلی 
میدهمکه بنظرمن بایستی دد يك 
فیامبردارخوب وجودداشته باشد. 
۱- چشم‌خوب داشتن ۲- عتلی 
خوبی بودن , ولی بمجرد شروع 
فیلم آنرا فراموتی کسردت 
۳- داشتن‌داه دداماتيك ساختن 
نور - عمالی بودن + مینان نود 
لام وتجهیزاتلاژم برای هی 
صحنه راد ئنتن-فیلمبرداد بودث» 
ععل سر پا بودن‌است » بایسد هم 
فعال بود وعم دیسیپلیسن داشت + 
جوث تنها یب داقی ار کردان 
کاهی‌اوقات وضمیت 


پسیادمشکلی 6 تمام 








ولی من در اعتقادم بهاستمداد اومطلف باقی‌هستم. وامیدوادم 
قکرمیکنم: که فیلمی کهدرحال ساختن آن است برایش ناقع خواهد 

پود . اولا ایو اذاونیست ثاتیاً خودش در آن بازی تمیکند. شاید 
هردو یا عمبرایش مفید باشد. اسلا تمیخواهم بکویم یاذیکر بدی 
بوده . کاملا پرعکس ؟ با فیلمهای وزمموو1 دیبمطاعس خوددا 
بستوات یکی اذبهترین هتر پیشکان لهستان تشان داد. طیعی حبرق 
میزنه وهیج کلکی ندارد درست وساده است .,. ققط اکر قیلبهایی 
دا هم آنطود میتوانست بساژد ( مثل مورد 1:0 ) فوقالماده 

سئوال -حالا ب رگردیم بخودتان : آیا بر نمهیابرنامه‌حالی 
دادید ؟ 

پولانکی سس دوبرنامه پاپارامونت دادم اما هدوژتميدانم 
کداءيك اول اجرا خواهدشد. 

یکیش فیلم وسترنی است که ایوان موفات روی آن دارد 
کار ميکند. واقم‌ای‌است کهور۱۹۴۶ اتفاق میافتدو قمتی ازتادیخ 
آمریکات . موضوعی است که هتوز بفیلم دد نیامده ولی ددبادء آث 
ادبیات مستندفراوالی هست موه دیکر يك کتاپ ( علمی- تخیلی ) 
است, که مو نی در حال نوشتن آن‌است‌ومن‌فقط نصفش داخوانده‌ام 
وبیسیرانه منعظر نیمه دوم هستم ۰ نام مولف دا بشما نعواهم گفت 
چون هنوز تدهدی نکردهام :ااینجا فقط توجهم بسیارچلب شده .ولی 
گمانمیک مکتاب خوبی خواهدشد. 

سئوال - پیش از خاتعه این مصاحبه مایلیدحرف دیگری 
بیفرالید 1 

پولانسکی - معلمشدا خیلی‌چیزهاهست که دلم میخواهدبکويم 
آما وقتی ستوال داایدبلودی مطرح کنند. پاسخ داد بی‌تهایت دشواد 
می‌شود مل اينکه ناگهاث به‌تان بکویند ۰« حسوب يك مشالی 
بزن ۰۱ 

ولی حالا کمحرف داستات (علمی -تخیلی) پیش آمد دداین 
باده میخواهم بکویم فقط ك‌فیلم اذاین نوع‌هست که واقصاً دوست. 
داختهام و آن‌«اودیسه فضافی» است چندی پیش هم «ژدهکده رین 
شدگان» دادیدم که فيلبي باس‌مایه فلیل و بد ساخته شده بود. اما 
نکنه خارقالماده‌ای در آن وجودداشت. میتو انست فیلم‌بسیاد بزدگی 
بشود ولی من از اینکه‌فیلم(اودیسه‌فضائی) ددفراشه به‌انداژه آمریا 



























عایدفقنط خیلی چیزها دا دد اینباده دد این کشورنمیدانند 
نه تنها از نتط‌نظ تکنولوژی بلکه حتی درمورد پعتی کشقیات‌علمی 
یا اگر از آن بی‌خبر نباشدد باخصومت بآ مینگر ند 








متلا اشضامی 
زیادی دا می‌بينمکه ابعدای فیلیدا مضحك یاذائد میدانتد ود حالی 
که برمبنای پنیاد افریقائی نل یش ؛ سا و از کشفیات ده 


ده بیست‌سال اخیر است ولی انکاردرفاضه «طلقا از آثبیاطلاعند 
وقتی دراین‌باده با آشنایان محبت میکنم . حتی اتخاص فهمیده‌ای 
که ظاهراً دربادة هه‌چیز مطالمه میکنند , ددمسودد تکلمل مملوم 
میشود هنوذ در<ه داروین قراد دارند . وم‌بينيم کمدرهمان محاقل 
کتابی مثل (میمونهای عریان) بانوعی خصومت تلقی میشود . حی 
میکنم تاداحتشان میساند. 

سئوال - بله ؛ شاید از يك جهت چون روحیه فرانسوی 
هنوز بععنای قرن نوزدهمی خوه «علمی» باقیمانده - واز جهت 
دیگر همیثه بروی خیالیردازی‌های خاصی » بسته بوده و چون 






پیش بان منتح میگرده (کهاینج 
تعجبآور نیست امسر اژداستان مه ی ص 
خوبی نشود . 


پولانسکی- بااين وجود از آن ثعجپ ميکنم. چوث(اودیسه 


بقیه ور صقحه ۳۰ 





عشق وهیجان - شور جوانی در فیلمی که 
بخاطر نسل جو ان ساخته شده است. 


اشاره : ازحفت‌ی گذشته ء قیلم « سه قاپ » اولین اثر 
«ذکر یاحاشمی» واولین محصول ایماژفیلم , روی پردهآمدهاست- 

این فیلم با وجود ضف‌ها و تقایصیکه دارد ازيك دید 
سینمائی ودر نتیجه لحظات سینمائی برخوردار استکه سیب میشوو 
يك کار قابل توجه ومتمایز باشد ‏ 

وجود نها واجزاء قاب‌توجه درمقایل مقداری شعف 
ازنظ رکلی دردید وکا رگردانی سبب شدکه تماشاگرانی کسه فیلم 
«سه قاپ» را دبدند نظرات مختلفی داشته بساشند . بهمین دلیل 
وئیز برای روشن شدن بعضی مسائل , ترتیب کفتو کولی دا با 
«زکریا هاشمی » ساز نده‌ی این فیلم دادیم که حاصلی از آن دا 
ذیلا می‌خوائیده > را سهرابی 


متابله منتقد وفیلساز 0 








زکویا هاشمی کارگردان : سه قاپ 





در وحلای اول این مسأله دا برای مسا روش ن‌کنيد که 


قصد داشته‌اید چه نوع فیلمی سازیسد وچه ایده‌هائی درنظطر ‏ 


داشته‌اید در فیلستان بیان‌کنید . 

رکریا هاشمی : من‌ایده‌ی خاسی‌داشت که برایم خیلیمهم‌است 
و آنهم جنبه‌ی‌انسانی مسالل انا نهاست . نمونه‌گی‌ازاین مساثل‌اینست 
که يك آدم ددعین‌حال که خوب‌است بد هم هست وهمینه‌لودعکس این 
موضوع نیز سادق است . 

من سم یکرده‌ام که خیلی‌ساده این مسأله دا «طرح نم ولسی 
نمیدائم تاچه‌حد توانتهام نظر‌تماشاچی وسینماشناسات راجلب‌نمایم: 

اما ددباه‌ی‌نوع فیلم بایستی بکویم که قیلمرامن برای مردم 
ینکه تجربهلی از نظرشداخت مردم بکنم. 

هد من‌ددمر احل‌بعدی این‌بوده که يك‌عده تما گرمخصوس 
خودم تهب ببیم که همبترانمآنهادا بشناسم وهمآ نها مرابشناسند - 

دلیل این ارم اينست که حرق‌دا بطورناگهانی و یکسر تبه 
نمی توان گفت بلکه بایستی مقدمه چینی‌هائی کرد و زمینههائی 
فراهم آورد. 

این, اذنظر من يك تجربه است. همچنین برای تماشاجی 
نین يك‌تجربه بحصاب‌می آید تا بعواند ایده‌ها وطرز کاريک فیلساف 
دا تج به کند, 

بنظرمی‌رسد که شما می‌خو استاید قصد بررسیلایهای 
از اجتماع د) داشته باشید. باعقیده‌ی شىا شناخت ك جامعه و 
يك فرد درکنارهم وپیشبره حالات آنان تا مشکلی‌نیست؟ 

هاشمی :من کوشه‌ثی اذاین اجتماع دا کرفتهام وخواسته‌ام 
کوشهئی آذاین اجتماع‌دا تجزیهوتحلیل کنم وتا حدی‌ه ,که برای من 
امتان داشته جلورفتهام. لبته مساثلی‌وجود داددکه یکمقداد مائع 
انساث می‌شود که نتواندآنطود کهباید وشاید. قشرو گوشه‌ثی وحتی‌شود 
اجتباعدا داحت ببینید. دیدن این‌اجتماع بطورطبیهی و جمع وجور 
وساده صودت نمی گیرد. 

ما اپرانیها متأسقانه دا گرفتادی کریز ازحقیقت هستیم 
همیده‌حقیقت برایمان تلخ است واگر پخواهیم حقیقت دا بیان کنسیم 

تیبوفیلم بساژیم: 


























بدینان استکه یکفیلساز می‌تواند بزاعساختن قیلبهای 
بمدمطرح بشود وموفق‌باشد تافیلم دومی‌داهم جلوی‌دود پین ببرد. 









7 «زکریا هاشمی» (کارتردان فیلم س‌قاب)) 


علت اینکهفیلم «سه قساپ» با طرز فعلیش شردع 
می‌شود چیست ؟ یعنی رقتن يك پلیس بطرف قمار بازان ٩‏ 
هاشمی : این بدیهی است‌که حرفیلمی بالاخره باید اذ يك 

اثی شروع شود وشایسد اکس شما جای من بودید | شردغ 
نمی کردید وشاید هم فک رکرده‌ایدکه من عسی‌خواستهام شروع دوژ 
آد‌های قصه را پاقرم کلی‌تری از لحظات ززندکیشاث بیان‌کنم اما 
پلیی چشم بیدار شب گذشته است و دعوای قعاد بازاث هد 
محرگاه تشانه کپ زنده دادی آنهاست . 

9 برای اینکه شما بتوانید يك اجتماع ازقمار بازها دا 
نان دعید می بایستی به يلك يك شخصیت خای فیلم - البته بادد 
رگرفتن حدود می‌پرداختید . 
هاشمی فیلم من قسه زندکی‌برژو است واین «برژو»است 
که ددعسیر زندگی خووش مرحلای دا طلی می کنه . آدم های دیکر 
را تا آنجا که با آنها ددگیری وتماس دارد بعا اساند و 

6 دابطای برزو با هسرش بلور دقیق مطر ح‌نمی‌شود. 
درحقیقت این دف نفر رابعلای متعارفی نداد لد و در حالت غیر 
متعارفی آنهم » وضعیت روشن و سرداستی دیده نمی‌شود . 

هاشمی : بنظر شما دابطه‌ی متمادف يك ذث با قوهری که 
تمام ساعات هرشب زندکی خوو دا بساقداد . بسی خوابی و کشیکمش 
می‌کترد چیست ؟ یمنی مقصووم ایتست که رابط‌ی متمادق و عناختن 
این دابطه بستکی به بیدا بینندم از این توع دابطه‌دارد . 
من تصورمی‌کنم که پرداخت ایند ابطه تاحد لزوم دقیق واساسی‌بوده 

































بدین ترتیب ممکن است که ایند ابطه برای عده‌لی متمادفی 
وبای عده‌ثی غیر متمارفی باشد . 
6 در ابتدا و پایان فیلم ؛ يك درویش عبود می‌کند . 
دقیقاً شما چه نتیجالی از عبورداشعاد این درویش می‌خواسته‌اید 
بگیرید ٩‏ 
هاشمی: يكزخبیتنها,کناد دیواد. ددحال احتضاد,درویش 
می‌خواند به‌یاده تیدا یوشیج» می‌افتم که 
کنت من جویای انا ن کتتهام 
من‌تیایم هیچ وحیر ان گشتهام 
اوقت خشم ووقت‌شهوت مردکو؛ 
طالب مردی چتانمکو بهکو 
کودد این دوحال مردی درجهان 








آنچه گذشت : 


هر ساله میلفیمعادل با شش میده 
آفربقاعه در تعلك دواتانگلستان می‌باشد بطور قاچاق‌خارج. 
وتوسط عواملی به آمریکا حمل میگردد . 

جیمزبا ند مامور دو صفر هفت. برای‌حلاین‌ستلهانبخاب 
شده قرار میشود وی یجای یکی از حاملین العاس قرارگرفته 
وعازم آمریتابیگردد ود آنجا با یکی‌ازدوستان رو بروميشود. 


ترتیب قبلی می‌بایستی میباختدد حالاموقع «طرح کردن موضوع اصلی 
این مقدمات بود بانگفت + 

- من آذاین نظبوترتیپ تشکیلات شماخوشم آمد . خیلی میل 
دایم برای‌اشخاس دقیق ومنظ ار کنم. من دوی اجباد باید مدتی از 
انکاستان دود بما تم. شماها بيك کازمند تاژه‌احتیاح ندادید ٩‏ 

چشمآن موزب قوزی با نکاه سرد خود مش لکس ی که گوشت 
گوسفند را تکاه کند سروصودت وشاته‌های باند داپیموده بمد متوجه 
المای‌های دوی ۰ 
















ستاره معاصر سینمای آمریکا در آخرین فیلم کمدی خود 


اولین سینمای ممتاذ چهاد ستاده ابران 
داد 





سئانمها ۱۱2۱۵ صبح ۳۳۰ - ۳۰د ۵‏ ۷2۳۰ 5۳۰ 





« باربرا استرایسند » شوخ‌ترین » بذل هگوترین و هنرمندترین 


بعدازظهر گیشه سینما شهر فر نك همدروزه بلیط رزرو عیکند 






بمد اژایت که مسایقه تمام شد سری بنن 5 
دارم یاته امامواتلب‌حر کات ورفتارخودت باش . باند شانه 
بالا انداته کقت + 

- من‌چکار دارم کهوست از پا خطا کد 
بکوئید اکرخوب بامن تا کندد ن‌هم با آنهاخوب‌تا می‌کنم 

بای اولی‌باد اثری‌اذاحسای ددچشمان شیثه‌ای مردقوژی 
ظاهرشد + 

-توخیال می کنی‌ماچه‌جود آددیا, این آفتابهدزدها 
که سرهمدیکر| کلاء میگذارند ؛ اوه , ولکن يك‌انگلیسیکفافت 
از کجامیتواند این‌چیزهار| بفهمد ؛ قلموکاغة ددپیاود شمادءتلفن‌مر| 
پنویس «ویسکانین - شمارء ۷۳۶۹۷»این‌راهم که میکویم پنویس‌ولی 
اگ رکلیه‌ای درباده آن بکسی بکوئی‌زبانت دا کف دستت میگذارم . 
بنویی روز سه شنبه سومین مسابقه که مسابق‌يك میل‌ويك‌چهادم میل 
باشد که در آن اس‌های سه ساله شر کت دادند : پول خودت دا چند 
لحنله پیش از آن که کیشههای شرطبندی بسته شود بهمتصدی گیشه بده 
چون اگرسایرین متوجه خوند یکنفرتاکهان عزاردلاردوی‌اسی پول 
کذاشته‌است ممکن‌است تواژن شرط بندی بهم بخودد وسایرین‌نوزهمه 
روی همین اسب پول بکذادند . 
«باند» که مطیما نه دردفترخود این نکات دا یا 




























اثت موکرد 








بسیاد خوب ادامه دارد 





کی کیت ی و تم 


باربرااسترایسن. جرج سکال 


در فیلم پاناویژن و دنگی 


بازیگران 4 


هتری گر اهام ۰ ۰ ۰ والتمانالو 
کت ۰ ۰ ۰۰ ۰ «وهلیم روفی 
هتر ییاتود - ۰ ۰ ۰ ۰ لین ی 
مك فرسون ...۰ . جلب وستون 
عیو هری ۰ ۰ ۰.۰ ۰ چیعزکوکو 
هاره لد 





۰ جیهز دوز 
سنار بت و کار گردال؛ الين میم 

بر اساس توولی لحت عنوران « قلب 
سبره ‏ توق «جلك ریچی» 

آهپه کننده : چوما لدو لد 

محصول سال ۱4۷۰ کناثیپاراموت 





دری‌کراهام يك «یلی 
بوی» مجرد استکه در ژندگی 
میج هدفی مکن خرشکتداتی و 
عیاشی‌ندازد . علاقأمثرط وسیری 
ناپذبری به تجملات داد و به 
اتومبیل «فبرادی » معمومتی 
بسیاد قض می‌ودژد . پندد وی 
یانش فرونی بی حساب به جای 
گذاشته است » ععالوسف حنری 
حتی بسیاد بی‌حسا بترخرح‌هی کند 
وهیح توجهی نداد کها تراد 
نگ سریبی‌که اوآ 

با از کف می‌دهد -سرانجام 


















ع می‌کند بنه 
برچکهایکلان ی که او 
یکشد + «هرب گشتی پیز ند + 
تاجاد می‌شودکه بالاخره برای 











مشودت به نزد و کیلش «بکت# 
سوه . بکت خیر بسیاز تکان 
وفن‌ای ببه هبری می‌دهد :او 





می‌کوید که وی روت و سرمايةً 
خود دا یکلی ازمت 
هفری حالا يك مرو 
مقلی است ‏ آیویای مجردییکه 
دیگر نمی تواند امیدی به 
خوشکلد انیو بهقول خودش«عشق 
کردت» ولنت بردن از ذندگی 


اده است! 








داخعه با 





هرق نا روغی؟ افرده و 
ش به‌خاة دوستدآشتنی 





اک 
زذیبایش درشهر با می‌کردد تا 
پا توکرش « 

وشمیت_نومید کننده ای که گرفتار 





ولد » در مورد 


آن شده است صحیت کند.هارو لد 
به عتواث يك داء‌گریز اذ لین 
وضعیت , به وی پیشنهاد می‌دهد 





پی اودا حتا بسه پادتوهایتانه 
دعوت کنند , چه این ساده ترین 
را هیر آودون يك ذث تروتمدد و 

بل انکاد است ۱ 

اما بهرحال عتری نا بیدا 
کردث یکزث متمول ۰ به‌مقدادی 
پول نیازدارد ,اد تصمیمم ی گیرد 
که ازعبویش تقاشای وام بنماید 
اما عموهری در حالیکهاژمنلی 
خدن ثاگهسانی عسری پبه شدت 











خنده‌اش گرفته 
تقاضای‌اود| مبنی بر گرفتن‌مبلفی 
به عنوان قرض آزوی‌رد مي‌کند. 
چه آنکه‌او تردید دارد کههنری 
پواند این مبلغ را به وی باز 
هد . ولر‌هنری المیتان می‌دهه 
که میخواهه یکزن‌تروتمنددا به 














ی پذیرد. 
او جعجوی خوددا برای 


داستان 


پافتن يك‌زن‌روتنه : از ماحل 
برچ مارینا آغاژ می‌که ؟ 
جالیکه اد سالي هارت داملاقات 
مي‌کده : بکزن بلوند وسکمی‌و 
بسپادتهوتانکیز ۰ آعنالی[ نها 
خوب‌شرومی‌شودو خوب هم|دامه 
ند تا آنکه هدری در 
« سال‌هادث 4 بسیاد 
خهوترن از حد ظرفیت اوست و 
بدا براین خهلي‌زود اژچنگ وی 
می‌گر ید 
«هادولد؛ نو گرهتری,حساب 
ای دا که می‌گذرد ۰ دارد 
و عليرقم گذعت چدد هفته + 
هنری هنوژ تتوانته است 
یکزن متمول برای‌خودپید | کند. 
سین‌خالر او واقصاً احساس 
تاراحتی وتخويش‌میسکند. 
خدری ودوستش «بوه دا 
پادتی «کلودیا نلیته» 
شرکت می‌چویدد. این يك‌پادتی 
ملال‌انکیز ودلعنك کننده است که 
جبری ضین آن « دوا 
























دیاش یلك حسنبز رگ 
آت این که وارث ارقيا 
کلاتی استکه پدوش - یکی از 




















